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 مطالعەی نظری و تاریخی اصول چهارگانە سازمان دمکراتیک یارسان 

 

 کمیسیون انتشارات و تبلیغات 

 ٢٠٢٢  ویرایش، ٢٠١٦سال چاپ : 

 

 مطالعەی نظری و تاریخی اصول چهارگانە سازمان دمکراتیک یارسان

 مرکزتعدم ، سمیسکولاری،  مل ە و مسئل سمیمارکس، یاریو  ارسانی

 ارسانی  کی سازمان دمکرات انتشارات و تبلیغات مٶلف: کمیسیون 

 باشدکلیە این اثر برای کمیسیون تبلیغات و انتشارات سازمان دمکراتیک یارسان محفوظ می 

 

 فهرست مطالب 

 پیشگفتار 

 فصل یک

 مقدمە 

 و یاری  یارسان – الف 

 زن -ب

 مدارا -ج

 فصل دو

 مقدمە 

 مارکسیسم و مسئلە ملی   -الف
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  ریشە ملت  -ب

 چند معنی ملت و  -پ

 "ملت" سیاسی و "ملت" فرهنگی  -ت

 ایران -ث

 جامعە ایران از سحرگاە تاریخ  -ج

 بافت مردمی ایران  -چ

 مادهای نیاکانی -ح

 ریشە با واژەی کوردهای هم نام -خ

 میترائیسم و یارسان -ر

 ها و امارات کوردی حکومت  -ز

 تعدد گویش در کردستان -ژ

 تعدد ادیان و مذاهب  -س

 اعتراف بە وجود بحران و قبول آن -ش

 فصل سە 

 مقدمە 

 سکولاریسم -الف

 لائیسیتە  -ب

 فصل چهار 

 مقدمە 

 مرکز تعدم  -الف

 خودمختاری ب

 دولت فدرال -پ
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 کنفدراسیون -ج

 

 ٢ و  ١ضمیمە 

 

 پیشگفتار 

 ٢سازمان دمکراتیک یارسان منتخب کنگرە   این دفترچە شامل چکیدەای از گفتگوهایی است کە اعضای کمیتە مرکزی

، نگاە و نظری بر برنامە و فلسفە سیاسی سدی است.  مورد بازبینی قرار گرفتە ٤و بعدا در کنگرە  سال داشتە ٢در این 

های عملی سدی درهم آمیختەاند، اما بە هیچ روی کامل نیست و  در مباحث این دفترچە نگاە سیاسی و فلسفی و چارەجویی

نظران جامعە خود و دیگران را ها و نظریات صاحبهایی دارد، اما سدی با علاقە و کنجکاوی تجربیات، بحثنقصانی

های  های چهارگانە خود، مبنی بر اساس جهان بینی و فلسفە سیاسی سدی پاسخ بایست در مورد ارزشکند. ما می دنبال می

وانی با اصول دیدگاهی و نظری ما باشد تا اینکە  روشن و صریحی داشتە باشیم. رفتار سیاسی ما باید در همخ 

های راهکارهای متناقض در عمل سیاسی ما تضعیف و نابود گردد و "سدی" با یک درک و تبیین مشخص از ارزش

 .زیر در کانون خانوادە سیاسی کردستان ایران جایگاە مستحق خود با "عمل" و "کلمە" صریح تثبیت کند

ها ریشە  کە بر پایە آنها برنامەی سیاسی خود را تنظیم کرده است. بعضی از این ارزشسدی دارای چهار ارزش است 

 .ها دانستتوان از سرمایەهای فکری و اندیشەی غربیدر فلسفە یاری دارند و بقیە آنها را می

هستند کە بیشتر آمدەاند و هر  ، یاری و یارسان دو واژە  (و دفاتر پردیور سرانجام، دیوانە گورە یاری ) در دفتر  یارسان: 

  .کننددوی آنها دین و مردم را تعریف می

. خود آگاهی   داند"سدی" جامعە یارسان را کە دارای آگاهی نەتەوەیی "ملی" و نەتەوایەتی هستند، کورد می مسئلە ملی: 

توان بە دلایل روابط اجتماعی و اقتصادی  بعد از حکومت ماد را می  سیاسی ایرانبە و هوشیاری ملی و احساس تعلق 

های فرهنگی و زبانی با دیگر ساکنین سرزمین ایران دانست. "سدی" کرُدان یارسان دیرینە و مشترکات هویتی و ویژگی 

تە در صورت تحقق  داند )البتباری "کورد" و متعلق بە جامعەی ایران می -را دارای هویت مردمی یا نەتەوەیی "ملی" 

حقوق سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی جامعە یارسان و  بر اساس اعلامیە مربوط بە حقوق اشخاص متعلق بە  

 .١٩٩٢ )دسمابر ١٨مورخە  ١٣٥/٤٧های ملی یا قومی، دینی و زبانی مصوب مجمع عمومی در قطعنامە اقلیت

 

تواند مثل همیشە  باوری عمیق بە جدایی دین از دولت دارد. دین می سازمان دموکراتیک یارسان  سکولاریزم یا لائیسیتە: 

کە با حضور خود در جامعە بخشی از  جامعە مدنی باشد. رُکن اصلی لائیسیتە جدایی دین از دولت است. در حالی

بە مثابە   تلاشی برای دنیوی کردن مسیحیت بود. لائیسیتە -های قدرت کلیسا استکە حاصل رفرم در بنیان -سکولاریسم

کند. در  یک راە کار سیاسی خیلی روشن و صریح مناسبات دولت را از لحاظ اصولی با دین و روحانیت تعیین می
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کە سکولاریزم ناظر بر تحول تدریجی در تمام عرصەها، بالاخص کاهش و پایان دادن بە نقش دین در همەی  حالی

 .عرصەها منجملە سیاست و دولت است

ایجاد تعادل و توازن، و از نظر   تقسیم، و  یعنی از مركزیت در آوردن، توزیع کزعدم تمر تمرکز:  عدم

ای عكس نظام تمركز است. در این نظام امور عمومی )ملی و محلی( را تشکیلاتی، عدم تمركز نظام و شیوه  – اداری

 قسیمات كشوریهای محلی كە در مراكز جمعیتی و سطوح مختلف تمركزی و امور محلی را سازمان هایسازمان

کنند. در این نظام، قدرت مركزی قسمتی از اختیارات خود را بە صراحت قانون اساسی، یا  دارند، اداره می استقرار

 كند. های واجد شرایط محلي واگذار میقوانین عادی بە مقامات و سازمان

مورد وجە تشابە دارند؛ یعني هر دو  ریشە ابهام تمركز و عدم تمركز در این است كە این دو هر شکلی كە باشند در یک  

سیاسی، اداری و سازمانی این   گیری هستند. بە عبارت دیگر منظور از تمرکزمظهر شكل و تركیب قدرت در تصمیم 

گیرد.  گیری در بالاترین سطح نظام سیاسی، اداری و یا سازمانی در دست افراد معدودی قرار میاست كە قدرت تصمیم 

گیری در سطوح مختلف نظام سیاسی، اداری و یا سازمانی توزیع شده باشد عدم  وقتی قدرت تصمیماز سوی دیگر، 

تمركز ایجاد خواهد شد. "سدی" با هرگونە تقسیمات اداری و سیاسی مبنی بر زبان، نژاد و دین مخالف است و باور دارد  

اساس منطقە و جغرافیا است، کە   عدم تمرکز برشود. سدی باور بە کە اینگونە عدم تمرکز منجر بە پاکشویی اتنیکی می

 مردمان و ساکنین هر شهر امور خود را در تمام زمینەها مدیریت کنند. 

 

 

 فصل یک

 

 مقدمە: 

در نظام فکری و جهانبینی یاری موارد زیادی مرتبط با مسائل مختلف هستی شناسی و معرفت شناسی وجود دارد، اما ما  

 بر این  سە موضوع، در این برهە زمانی، تمرکز داشتە باشیم. ) سدی( ضرور دانستە کە بیشتر 

یاری و یارسان، اولی نام دین  است و دومی مردم و جامعە یا پیروان دین یاری، کە در طول تاریخ بە وسیلەی تاریخ  

سازان متعصب و مکتبی تحریف شدە است. تعصب و تاریک اندیشی جزمی برای جعل و مسخ چهرەی واقعی یاری و  

یارسان خود آگاە و هدفمند باورهای دینی و ارزشی این جامعە را نوعی "غلو" از شیعە علی ترجمە و تعریف کردەاند.  

 هایی چون نصیری، علی الهی، اهل حق و غیرە برای تشخیص و اعلام آنها مورد استفادە قرار گرفتە است.  نام

 

 الف : 

 یارسان و یاری  

 

گرا هستند و تعلق دینی در درک و فهم جامعە شناختی ارای ملاحظات مکتبی و مطلقنویسندگان و محققین مسلمان کە د

های فوق الذکر و دیگر معانی و تعابیر انحراف کنندە برای  آنها حضور پر رنگ و جانبدارانە دارد در ساختن و ابداع نام

ول ناشی از همان تعلق و باور مکتبی جامعە یارسان در محاورات و نوشتەهای خود نقش اولی و اساسی داشتەاند. دلیل ا
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و دلیل دوم عدم آشنائی بە نوشتە نامەهای دینی یاری است کە بە زبان گورانی نوشتە شده است. دستگاە آکادمیکی   است

ها و متدهای پژوهشی و تحقیقاتی کە مستلزم استفادە از منابع و مأخذ دست  وابستە بە رژیم اسلامی بدون توجە بە روش 

مسلمان( بە کاوش در مورد یاری و یارسان پرداختە است کە   -با ذهنیت اسلامی و بر اساس معیاری آن )کافراول است، 

نتیجەی آن تولید زندیق و ملحد و کافر برای افراد این جامعە بە دنبال دارد. با در  هم آمیزی این نظریە با قوانین قدسی و  

ای فعال اسلام سیاسی و در راس آن رژیم اسلامی را علیە جامعە  شرعی دست تجاوز، ظلم، قتل، تبعیض و تحقیر نیروه

کند. قلم و قمە، جنایت اسلام سیاسی تجویزی قانونی و شرعی خود را از قانون اساسی گرفتە است.  یارسان آزاد می

کردە است و  دستگاە تبلیغاتی و امنیتی رژیم تصویری مکروە و ناپسند از جامعە یارسان بە مردم مسلمان ایران معرفی 

کە با پشتیبانی و رجوع بە قانون اساسی و   ،دهداین اقدام فرصت و امکان زیادی بە نیروهای خودسر و بدون پاسخگو می 

ها تنگ کنند. طرفداران و نظریەهای فقە شیعە و سنی عرصە زندگی اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی را بر یارسانی

و حقیقی برتر خود رفتار و منش  خشن خود علیە افراد جامعە یارسان با   پیروان دین غالب با توجە بە جایگاە حقوقی

نعلەهای   اجتماعات، درحالیکە جامعە یارسان در مقایسە با دیگر .کنندگونە موانع اعمال میپشتیبانی قانون بدون هیچ

دینی و مذهبی ایران هستند، بعد از اسلام دومین و  فکری،  کە تشکیل دهندە موزائیک  هبیو مذ  دینی جوامع فکری،

 است.  غیر ابراهیمیبزرگترین جامعە 

 

یارسان اسمی است مرکب از دو جزء "یار" و "سان". با توجە بە گفتەهای دفتر "دیوان گورە" "یار" مترادف "دوست،  

ی، سیاسی و دینی برای معشوق، دوست، رفیق، محبوب و آشنا" است و "سان" ظرف یا بستری اجتماعی، فرهنگ

طور کە "خاسان" )خوبان در لهجە گروهی، جمعی یا انبوهی انسان، یا محدودە جغرافیای و مکان و ماوا است. همان

ها"، "جم راسان" یعنی جم )راست روان( و یا "کوردسان" بە معنی محل زیست "کوردها"،  گورانی( یعنی جم "خاس

های دارد کە در برهم گیرندە معانی "سرزمین" و " جامعە" است. مترادف های دفتری اشاراتی"یارسان" در کلام

دیگری کە در دفاتر یاری برای نام یارسان مورد استفادە قرار گرفتە است "گوران" )گبر، گەور و گاور کە در  

(   بادر می گردد  معنی "اجتماع بزرگان" از "دیوان گورە" مت ،، یا بزرگان ترمینولوژی فقە اسلامی بە معنی کافر است

باشند. در چند مورد نیز نامی از "کاک یان" بردە شدە است، اما بە غیر از این "کاکە" در مورد "پیر و "طایفە سان" می

بنیامین" بە کار گرفتە شدە است و خیلی دیگر از بزرگان یاری منجملە بابایادگار و شاە ابراهیم یکدیگر را "کاکە" 

های زبان کوردی بە معنی "برادر بزرگتر" است. سعی  ماند کە "کاکە" در بعضی از گویشخطاب نمودەاند. ناگفتە ن

های بزرگان یاری در مورد "طایفە سان"، "گوران" شود اول دو نمونە برای اثبات این گفتە آوردە شود و بعد  بە کلاممی

 و "یارسان" پرداخت.

 

 گوید:پیر طومار می

 كاکە و کاکیان بزم خاوندکار 

 د و کاکەیان نامیما طومار  عب

 برگردان: 

 کاکە و کاکیان بە رسم و بزم راە خاوندکاری، نام من طومار است و خدمتگزار کاکایان هستم. 

 گوید:عابدین می
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 لە بو کاکەی کریکار

 بیکن مدحی کردگار

... 

 دیارە دینی یارت پاک و بی لافە 

 لە ناو کاکەییان هفت قلە قافە

... 

 بی کینە و دغلدین کاکەیی پاک و 

 

 گوید:نرگز بە عابدین می

 میکە وە بیان و کاکەییان سفرە

... 

 قولی شیطانت بکر ویرانە

 کاکەیی سنکی سقری نیرانە

 های دورە عابدین بە کرات از کاکەای بە عنوان مترادفی برای مردم یارسان بە کار گرفتە شدە است. در کلام 

 گوید:بنیامین می

 کاکای کاکانم

 دست کاکای کاکانم دام و شرط

 من کاکای کاکەها )جم کاکە( و عهدەدار شرط و شروط )قوانین یاری( هستم. 

 گوید: تیمور می  

 قوم کاکەای دلشاد مبو 

 خاطرشان ژە غم کل آزاد مبو 

 عابدین می گوید:

 بو طایفە سان صولت دکا 

 یاری پی جم غیلت دکا

 برگردان: 

 دهد. کند. یاری برای شرکت در جم خود را بە کشت می برای طایفە سان اعلام زبردستی و قدرت می

 

 گوید:داود می 

 عابدین اوە تو کردوتە بە گوران

 اذیتی یارت دابو بە آیتی قرآن 

 برگردان: 

 عابدین آن چیزهای کە تو بە گوران روا داشتەاید و "یار" را با رجوع بە آیات قرآن آزار و اذیت کردەاید. 
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 گوید: احمد می

 عابدینە بلە تو لم گلی گوران

 یا

 تو او کردی لە کردا ایسا بوی بە گوران

 برگردان: 

 عابدین، تو از نزد گوران برو،

 تو آن کوردی از کوردان هستی کە الآن بە گوران پیوستەاید. 

 گوید:عابدین می 

 بە من ایژن تو گورانی 

 کوردی و بو ام رمە شوانی

 ریگای گوران بگرە لە بر

 حتی کوثرتا سر کوی 

 چونکە گوران ری روژنە 

 ام ری بو گشت پیاو و ژنە

گذارند کە "گوران" و "طایفە سان" بە طور مکرر بە جای نام های دفتری جای شک و تردیدی باقی نمیاین کلام

 "یارسان" مورد استفادە قرار گرفتە است. 

 

 :گویدسلطان، ذات یکدانە یا خاوندکار در رابطە با یاری می

 نکران وی دامو دستگاەهاشا 

 چی پردیور یاری مو و پا 

 :برگردان

  .کنداز این نظام و دستگاە فکری و ارزشی دست بە انکار نزنند. در پردیور نظام یاری اعلام موجودیت و حضور می

 :گویدشاە خوشین، دومین خاوندکار بعد از بهلول مادی؟ می

 یارسان و را 

 رای حق راسین، برانان و را 

 راستی و نیستی و رداپاکی و 

 قدم و قدم تا و منزلگاە 

 :برگردان
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یارسانیان )مردم یارسان( بە راە افتید. راە حق راست است، بە راە افتید. پاکی، راستی و نیستی و ردا. قدم بە قدم تا اینکە  

 .بە مقصد و منزلگاە برسید

 :گویدعابدین نیز می

 یار و یارسان هر توی سهاک 

 پوی سهاک بو ایمە تان و 

 .یار و یارسان تو هستی سهاک. تو برای ما تار و پودی

 :گویدنعمت می

 چاکوی دالاهوت تو کردی طلە 

 یارستان نە جم بون قائیلە

 :برگردان

   .در کوە دالاهو تو ظهور کردی. یارسان بە جم اعتقاد کنند

 :گویدصالح می

 بکاینشان پی گوشو مزگفتان 

 بدر و دستشان مورو تسبیحان 

  رەشان نتوی جم یارستانما 

 :برگردان

 .آنها را بە گوشە مسجدها بفرست، و مهر و تسبیح بە دست آنها بدهید. آنها را بە درون جم یارسان نیاور

 :گویداحمد می

 هنت گروهی چنیمان دورن

 صبح و شامشان تسبیح و مورن

 چنی یارسان دایم لە زورن 

 :برگردان
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باشند. آنها همیشە با هستند )از جنبە باوری(. صبح و شام مشغول اجرای نماز میگروهی هستند کە از ما خیلی دور 

 .یارسان در ستیزند

 :گویدداود می 

 داودنانی عبد و یارستان 

 رهبر و گردین، چرخچی جهان 

 :برگردان

 .من داود، عبد یارسان هستم. رهبری همگی و ادارە امور جهان بە عهدەی من است 

 :گویدباویسی می

 یارسان نامیم باویسی عبد و

 :برگردان

  .نام من باویسی، و عبد )خدمتگزار( یارسان هستم

 :گویدخلیفە جبار می

 خلیفە بودم پری یارستان 

 از بشم مدو و جم راستان

 :برگردان

 .من بە عنوان خلیفە یارسان وظیفە تقسیم نذرها را در میان درست راهان در جم داشتم

 :گویدعابدین می

 یارستان مویچە جنابی چنی 

 بو خشتی بتوین هر خوت بنا بی

 :برگردان

 .شما برای یارسان آستان هستید، و بنای خشت بنیان آن بودید

 :گویدپیر بنیامین می

 سیول مورشان مور چوین مورانا
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 پادشاە فرماوان پی یارسانا

 :برگردان

 .رای یارسان اعلام کردە استهای آنها دست نخوردە است. پادشاە )سلطان( این فرمان را بسبیل

 :گویدداود می 

 خواجام فرماون پی یارستانا

 اینە بیاو بس ها چە سیروانا

 :بگردان

 .باشدخواجای من )سلطان( بە یارسان فرمان دادەاست کە این شرط و پیمان )بیاو بس( کنار رود سیروان می

 :گویدپیر موسی می 

 خواجا ویش بخشا و یارسانا

 کوە و کشانا بنواردی وی ور  

 :برگردان

 .خواجا خود این را بە یارسان بخشیدە است. کوە را نگاە کنید 

 :گویدسلطان می

 مو اول ازی نرای دوستانم

 بکری خدمت رای یارستانم 

 :برگردان

  .باید خودم اول در راە دوستانم و یارسانم انجام خدمت و وظیفە کنم

 :گویدبنیامین می

 یارساناپردیور کاوە پی 

 خوام سلطانا چی هورامانا

 :برگردان
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 .پردیور برای یارسان بە سان کعبە است و سلطان خدای من است کە در هورامان سکنی گزیدە است

 حمزە ) از یاران بابا ناوس( می گوید: 

 تا کە یارانت نوان سرگردان 

 نە دست حاضر بو پی گرد یارسان 

ز نظر فکری و اصول یاری( هر لحظە باید این مواد در دسترس جماحە برای اینکە یاران شما سرگردان نگردند ) ا

 یارسان باشد. 

 ناوس می گوید:  بابا 

 واهینە جمو گوران تکبیر ر

توان تشخیص سلطان و شاە خوشین و عابدین و دیگران آمدە است، بە آسانی میحمزە، بابا ناوس در این گفتەها کە از 

باشد و یاری و یارسان در هم تنیدەاند و با بیرون  شود و یاری نام دین آنها مییاری گفتە می داد کە یارسان بە پیروان دین 

 :گویدپیر موسی می 1گُسلد. نا گفتە نماند کە در دفتر دیوان گورەکشیدن تار "یار"  پود "یارسان" از هم می

 و جار ایوتی بانگ دو و جهانی 

 تا نظم یاری بوینان چی یارسانی 

 .حشار بە جهانیان بانگ بر آور، تا اینکە نظم یاری را در یارسان ببینندایوت 

 :گویدسلطان می

  قدم وزمی پاپروە سازانی

 وازمی پی آدست سیروان حوضانی

 چا پشتو کلی گوران گازانی 

 :برگردان

 .کە بتوانیم آن طرف سیروان برویم. در پشت کل گوران برویم ،آوریمبە طرف پل سازان قدم بر 

 

 
ار چاکسە بی جوز و سرا  1

ز ا                       بت   سلطان مرمو:  دیوان گورەم، نام دفتر
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توان برداشت نمود، کە یارسان و گوران بە مثابە سرزمین بیشتر مورد نظر هستند تا اینکە جامعە  گفتە می  دواز این 

یارسان یا گوران، چونکە در گفتەهای بعدی در دفتر، نام شهرها و مناطقی چون شیخان، برزنجە، پاوە و نوسود و غیرە 

در جم یاری در پردیور جم شوند و اعلام پایبندی بە اصول بیا و بس   شود تا آید کە از مردمان این مناطق دعوت میمی

 .پردیوری )عهد و پیمان( نمایند و آنها را رعایت کنند

های دفتری در مقاطع  های دفتری "یاری" نام دین یارها و یا مردم یارسان است. "یارسان" بنا بە کلام مبنی بر کلام

ظرف اجتماعی و فرهنگی یارها بە کار گرفتە شدە است و بعضی وقت  مختلف زمانی بعضی وقت بە معنی بستر و 

انسانی است   -منظور از یارسان ظرف و قالبی اجتماعی . دیگر بە معنی سرزمین، مکان و محل یارها بە کار رفتە است

احدها و  اجتماعی و -های هویتی فرهنگ شامل تمام ارزش هویتی منحصر بە خود. با وجود آنکە -با تاریخ فرهنگی 

بە آن، با ریشە در و حول دین   های مربوطها و خصیصەباشد، فرهنگ خاص یارسانیان و ارزشهای انسانی میچینە

ها، کردارها و معنویات اخلاقی و رفتاری  آنها را رایج میان آنها، یعنی یاری، شکل و قوام گرفتە و تقریباً تمام منش 

 .تحت شعاع قرار داده است

های دوم، سوم )بالویل، بابا سرهنگ و بابا ایران در قرن نجد اجتماعی یا مبارزات اجتماعی یا سیاسی هایتمام جنبش

خوشین( و هشتم و نهم )بابا جلیل، باباناوز و سلطان( شکل دینی داشتە و در نقابی از عرفان و دین و مذهب تجلی کردە 

یخی باید قابل های تارتوانست باشد. این امر بە آسانی از مجموعە مناسبات اجتماعی و دیگر محدویت است و جز این نمی

  داند.درک باشد، اما یکی، رهبران این مبارزات را مبارزان اجتماعی یا فیلسوف و دیگری آنها را مجاهدان دینی می

و یک ساختار سازمانی خاص دارد. تلاش  بالویل و دیگران بعد از او در چارچوب   فکری  - یاری یک دستگاە نظری

  گورانها /برای احیای قدرت سیاسی، تمدن و گذشتە از دست رفتە کردها  نظام فکری و ساختار سازمانی یاری تلاشی

 .بودە است 

 :گویدبابا سرهنگ می

 سرهنگ دودان

 از کە ناممن سرهنگ دودان

 چنی ایرمانان مگیلم هردان

 مکوشم پری آیین کوردان

سخت را  های رزمینسهای سزمین  سراسر نام من سرهنگ دودان است کە با دیگر یاران )شکارچیان قدرت( سارسر

 .گردم تا اینکە  دوبارە آیین )نظام سیاسی و اجتماعی( کرُدان را زندە نماییممی

شود، روحتاف، کشکول، قلم و آتسا با هم در تربیت و پرورش او برای  می ی پدری بیرون راندهوقتی سلطان  از خانە

دهد، کە همان دانائی و  "فرە" جای خود را بە "ذات" میای از تاریخ کنند. در برهە پادشاهی )خاونکار( همکاری می

 .توانائی در راهبری و مدیریت جامعە است 
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  :گوید کە شود، آتسا در جواب می روحتاف از کشکول، آتسا و قلم در شاهو جویای نام و نشان می زمانی کە

 نیم روحتاف ویلە

 نیم پی شاباز شاهین ویلە  هر سە 

  نیمیلەجویای پیس و پست کوچ خ 

 نیمقویتای قویت ای هسیلە هر لە

 نیم راگیر ای پیل رای او پیلە

 نیم جویار داغمای متای زیلە

 جویار هایم نە

 جویار  نە پی اوستای متاع هایمە 

 شاری گە  تاجران منن ویل نە

 یاری  دانە دکان خالین جە

 هیچ کس نمنن و رای هوشیاری

 خاو و غفلت تاری عالم هان نە

 بیداران عشق نین و بیداری

 زاری  پی عین یکتا هانیم جە

 خماری  خانە راگە  ویلیم نە

و توانایی سخنوری تحلیل می  و ذوق هنرمندانە را با تمثیل و تشبیهاتی ماهرانە کلام فوق وضعیت اجتماعی این دوره

کرد،  ، شهریار( را صاحب دارالادارهادشاهباید " عین یکتا" )خاونکار، پ کنند کە گیری می  کند، و در نهایت نتیجە

 .هرچند کشف او طاقت فرسا، و خالی از رنج نیست

ی خود از سرزمین ( بعد از سفر طولانی و هزار سالەشهریار'' )پیر و پادشاه  – مفهوم " خردمند  شکی در این نیست کە 

گردد خود، زاگرس، باز می زادگاه بە و دوباره پذیردشهرهای یونان باستان مخصوصاً آتن پایان می – دولت  زاگرس بە

، شاباز )شهریار( و  دار و قلم دلاور در پی کشف پادشاه و بە صورت عملی روحتاف دانا، کشکوک عادل، آتسا خویشتن

شهریار  –خاونکار  و تبدیل بە  عوض کرده  شهریار جامە  -شهر هستند، اما این بار خردمند ی آرمانتربیت او برای اداره

  جستجو کرد، کە  امر داریوش حک گردیده بە  ی بیستون کە توان در کتیبەو نظام فکری را می  است. این فلسفە  شده
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کند، و این را ی قدرت سیاسی، پاسدار عدالت، پاسدار خیر، حقیقت، هستی و روشنایی معرفی میشهریار را نماینده

 .خدا سالار در تاریخ نامید -ی شهریارتوان اولین سنگ بنای اندیشە می

 

 واقعە مرنو 

سلطان، خاونکار، بە دلیل دگراندیشی مورد آزار و اذیت قدرت سیاسی و مذهبی حاکم قرار گرفت و مجبور شد با دیگر  

یارانش خاک نیاکانش، برزنجە را ترک کند. اما نیروی ظلم، جهل و تاریکی نە فقط با ترک او راضی نبود، بلکە او و  

یارانش را مورد تعقیب قرار دادند و آنها را در "مرنو" بە محاصرە در آوردند و کارزار جنگ علیە آنها بە راە انداختند، 

چونکە  نابودی آنها هدف این نیروی شر بود. سپاە شر بە سرکردگی شیخ قادر بە غیر از نابودی و قتل سلطان و یاران 

 .او بە چیزی یا نتیجەی دیگر راضی نبود

 :گویدیخ قادر میش

........ 

 چنی چوار درویش صفاشان بوریم 

 ایسحاق و شمشیر کرمیش صد نیم 

سلطان و یارانش با شعار اجتماعی و اخلاقی  پاکی، راستی، نیستی و ردا و  با باور بە نظام پیر و پادشاهی و اندیشە  

کردند. آنها در این نبرد پیروز شدند و  ب می طلانسان خاونکاری تلاش  در پی ایجاد نظامی اجتماعی سالم، عادل و صلح

بینی منحصر  ریزی شدە بود دیوان یا همان نظام سیاسی و اجتماعی خود را بر اساس جهانطور کە از پیش برنامەهمان

شهریار سهاک   -بە خود در پردیور بنا نهادند و اصول آن را زیر عنوان " بیا و بس پردیوری" تدوین نمودند. خاونکار

های نزدیکان خود را ی نهادینە اصول سازمانی و ساختاری نظام و دیوان خود در پردیور حوزە وظایف و مسئولیت برا

 .کندتقسیم و تشریح می

 :گویدسولتان می

 میردان بی راهی 

 بی راهی  میردان نواچدی قصە

 شرط پیرو پادشاهی بر نلان نە

 دام تاریک سیاهی موزیتان نە

 او جایی بنیامین پیرن نیشتن 

 عطو مگیرو ار بو خطاهی
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 داود رهبرن ازل بیایی 

 پیرموسی وزیر و از شیایی

 مصطفی قابض اذنش دریایی 

 ویما نینش راهی قینش چە

 جمدا تیکل کریایی  هر چوار نە

 شان اذل زیایی  شرط و نامچە 

 دریایی  جم ورین ورین وعده چە

 پردیور بگیران جایی  تا چە

 بششان دریایی ژیر ساج نار  نە

 میردان نواچدی بی راهی 

پردازد و رعایت نکردن آن را "  می تفکیک قوا، سمت و یا پست سیاسی در نظام  پیرو پادشاهی سلطان در اینجا بە

  .دام تاریک سیاهی" بە دنبال دارد موزیتان نە

 

م هجری( تا کنون، در تناسب با  جامعە یارسان در طول تاریخ هزار سالەی خود، از دوران بالویل )بهلول/سدە دو

موقعیت خود و با توجە بە شرایط سیاسی و اجتماعی غالب با تیزبینی، هوشیاری و دوربینی گزینەهای ابزار مبارزاتی  

خود را انتخاب کردە است و هستی گرایی یا خود گوهرگری یارسان بە عنوان معنا و هدف زندگی آزاد هستە این نگرش  

های مکرر برای احیاء و یا بازسازی  ادە است. آنچە در مرنو اتفاق افتاد چیزی بیش از تلاشمبارزاتی را تشکیل د

 .زاگرس نبودە استگورانها، مناسبات اجتماعی و نظام سیاسی ماقبل اسلامی در سرزمین 

. 

 زن -ب

حقوق زن و موقعیت اجتماعی، اقتصادی و سیاسی او بخشی مهم از پروژە مبارزە سیاسی تمام جریانات دموکراتیک و  

مترقی بودە است. حقوق زن اشارە بە نقش و موقعیت زن در تمام عرصەهای زندگی جامعە است. اعلامیە جهانی بشر  

ت. بنا بر نظریەی حقوق بشر این حقوق انسانی از زمان  رایج ترین و عام ترین تعریف از حقوق زن بە عنوان انسان اس

پا بە دنیا نهادن برای تمام بشر اصولاً و ذاتاً رسمیت دارد. زن در طول تاریخ  بە دلایل فرهنگی، اخلاقی و دینی مورد  

آوردن  های سنگین و انسان ستیز قرار گرفتە است. هنوز مبارزە برابر برای بە دست تبعیض، اجحافات و نابرابری
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گیری بودن، آزادی پوشش و بدن، حق مالکیت، حق  حقوق ابتدائی، چون داشتن حق دستمزد برابر، حق خود تصمیم

 .آموزش و ازدواج و سرپرستی فرزندان در نقاط مختلف دنیا ادامە دارد

مامە جلالە، جامعە یارسان بر خلاف جوامع ابراهیمی رویکردی ارزشی انسانی بە حقوق زن داشتە است. زنانی چون 

فاطمە لرُە، خاتون بشیرە، دادا ساری و خاتون رزبار در مقاطع زمانی مختلف همگام دیگر چهرەهای جامعە یارسان در  

میدان عمل بە ترویج و تبلیغ باورها و اندیشەهای انسان محوری یاری پرداختەاند. محصول و نتیجە مبارزە آنها منجر بە 

 .آن در دفتر "دیوان گورە" شدە است نهادینە کردن حقوق زنان و اعلام

 :گویدسلطان می

 کناچە و کوری 

 توفیرشان نین کناچە کوری

 :برگردان

 .در بین فرزندان دختر و پسر فرقی )حقوقی( وجود ندارد

 :گویدسلطان در جای دیگری می

 نمو دو هاوسر کرو نکایی

  :برگردان

 .یار نباید دو زن بە عقد خود در آورد

 

 Toleration رواداریمدارا یا  -ج

های  های اصولی و اساسی نظامدر جوامع متنوع و متکثر دینی و اتنیکی "مدارا" بودن یا "رواداری" یکی از ارزش

سیاسی و اجتماعی مدرن و مترقی است. "رواداری" برپایە اصولی چون: تحمل کردن، باز بودن )داشتن نگاە غیر 

ریشە  "Toleration" "نە بنیاد نهادە شدە است. واژە "مدارا یا رواداریداوری عجولادگماتیک( و عدم قضاوت و پیش 

  .دارد کە بە معنی " تحمل کردن" یا " تاب چیزی آوردن" است "Tolerantia" در اصطلاح لاتینی

مطالعە  تاریخ "رواداری" باید بدون مجزاء و تفکیک و در ارتباط و پیوستگی با تاریخ " رواداری دینی" مورد بحث و  

مسیحیت )وارث تمدن یونان باستان و روم   -سوز و ویرانگر مذهبی کە تمدن غربهای خانمانقرار داد. در جریان جنگ

ی پرتگاە نابودی بردە بود، "رواداری" اهمیت، نقش و جایگاه عظیمی از زمان "اصلاح دینی" تا پیمان  قدیم( بە لبە 

های دینی و سیاسی در اروپا بە دست آورد. برای  جاد و استقرار نظامدر ای ١٦٤٨وستفالی در سال  Westfalen  صلح

  "های دینی اروپاییان بە توافق رسیدند کە "مذهب امیر یا سلطان، مذهب رعایا استها و نزاعپایان دادن بە درگیری
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"eius religio ،Cuius regio ".  ود کە پیرو  امیران بە مرور زمان آزادی نسبی ممارست مذهب برای رعایای خ

کردند. با توجە بە این روند و تکامل تاریخی "رواداری" ، " آزادی دین و عقیدە" و  مذاهب دیگر بودند رعایت می 

مقالەی در بارەی   ) A letter Concerning Toleration با نوشتن کتاب John Locks .حقوق. بشر" در هم تنیدە شد 

رسالەی در مورد رواداری  ) Traite sur la tolerance با نوشتن Voltaire ( و١٦٨٩بردباری یا رواداری در سال 

 .( بستر و زمینەی مبانی تئوری "رواداری" در مقابل فناتیسم مذهبی را بە وجود آوردند١٧٦٣یا بردباری در سال 

های با رزشسال پیش اندیشمندان یارسانی با فهم و تبیینی جامعە شناختی آن زمانی، رواداری را یکی از ا ٧٠٠حدود 

دانستند. پژواک روحیە مدارا و عدم  زیستی و تعامل و آزاد منشی در جامعە میاهمیت فرهنگی و سیاسی برای هم 

پیچد. "دیوان گورە" سندی  هاست کە با بزم تنبور در زاگرس میهای دفتر "دیوان گورە" سالتعصب دینی در کلام 

 .ینی مردم یارسان استارزشمند برای شناخت روحیات فرهنگی، اخلاقی و د

 :گویدپیرالی می

 یاری و مروتا و مهربانی 

 و صَیقەو قروان و گیانای گیانی 

 :برگردان

 .یاری با مروت و مهربانی و تواضع و فروتنی معنی دارد

 :گویدپیر ظاهر اصفهانی می

 بوانان کلام و نامینەوە 

  صحبت یاری و کامینەوە

 :برگردان

 .بخوانید، چونکە صحبت یاری کامجویی استکلام را گرامی 

 :گویدپیر حیات می

 یاری نکران و جنگ و هرا 

 وینە سامری خلق کرن گمراە 

 :برگردان

 .شودانجام نمی سامری( طلایی ) تشبیە داستان گوسالە  یاری را با جنگ و ستیز و بشیوەی رفتار فریبکارانەی سامری

 :گویدپیر رستم می
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 ونیاری و کلام جای گفتگ 

 :برگردان

 .ها جای/مورد گفتگو استیاری با توجە بە کلام 

 :گویدسلطان می

 عابدین گفتگو، عابدین گفتگو

 عابدین شیرینە بی بغض گفتگو 

 :برگردان

 .عابدین گفتگو بدون بغض و کینە شیرین است

اتنیکی دارد و رواداری را ارزشی  بر اساس آموزەهای کلامی، سدی باور عمیقی بە پلورالیسم فرهنگی، سیاسی، دینی و 

توان  از این تنوع غنی پاسداری و حفاظت کرد. جامعە یارسان سیاست ذوب و  داند کە با عمل و باور بە آن میمی

کند و برای تثبیت و نهادینە  آسیمیلاسیون را در تمام ابعاد خود تجربە کردە است، لذا با تمام توانا علیە آن مبارزە می

 .کوشد ری" در جامعە و نهادهای مدیریتی آن میکردن "روادا

 

 

 فصل دو

 مقدمە 

 ایمە حقیقت ملتی یار بوینە لە جم..................................تو ملتی عمر و عثمان مذهبی چواری

 (شریفە خطاب بە عابدین)

ها اعلام کردند کە ناسیونالیسم مرحلە گذشت از روند تکاملی جامعە  تا قبل از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، خیلی

ها در غرب بر سر این ادعا متفق القول ها در شرق و لیبرالبالاخص در اروپا و بە طور عام در جهان است. کمونیست 

کردند، کە در  سرمایەداری، و یک تاخیر تاریخی، تفسیر می -ازیها ناسیونالیسم را پدیدەای بورژوبودند. کمونیست 

پذیرد. در آن سو، دیدگاە و چشم انداز جامعە شناسانەی لیبرالی بر این بود کە ناسیونالیسم  جامعەی سوسیالیستی پایان می

های ط و تماس و تعامل ربط بە دوران پیش سرمایەداری دارد، و روابط نوین بین الملل، ادغام جهانی، افزایش سطح رواب

فرهنگی مقولە ناسیونالیسم را بە دکترینی کهنە و فرسودە تبدیل کردە است. این دو تفسیر و فهم از ناسیونالیسم اشتباە از 

ترین موضوع سیاسی شد.  تبدیل بە داغاتحاد جماهیر شوروی آب در آمد. ناسیونالیسم در اروپا و جهان بعد از فروپاشی 
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های زیادی سر بر آوردند. امروز در جغرافیای سیاسی این  ر، کە هدف آن "رهائی ملی" بود، ملت دولت با پایان استعما 

 .کنند و خواهان استقلال سیاسی هستند ها گروەهای فرهنگی خود را بە عنوان ملت تعریف و تفسیر میدولت ملت 

 

 مارکسیسم و مسئلە ملی   -الف

مارکس و انگلس و احکام پایەگذاران مارکسیسم، لنین و استالین مورد  شود بە طور اختصار و فشردە نظریە سعی می 

های آنها را مورد مطالعە قرار داد، اما  توان در این رسالە تمام تئوریبازخوانی و بازنگری قرار گیرد. بدون شک نمی 

 .های مهم اساسی در مورد مسئلە ملی، کە مورد نظر ما هست، را بررسی کردشود بخشسعی می 

خواە، موضوع  با نگاە عدالت طلبی اجتماعی و احساسات اومانیستی و برابرجو و هم ارزش ١٩های قرن وسیالیستس 

های اروپایی بە عنوان اصل و ها( مردمان زیر سلطە در امپراطوریاستقلال و رهایی سیاسی ملی )بە قول آنها خلق

دند و پشتیبانی و حمایت از آن در برنامە و نوشتەها و  ارزشی مهم و بنیادین سرلوحەی مبارزات سوسیالیستی قرار دا

گویاترین بیان در این مورد است کە: "خلقی کە بر خلق   ١٨٤٧گفتارهای آنها متبلور است. گفتە مارکس جوان در سال 

های ستمدیدە و ستمکار را تعریف و تشریح  دیگر ظلم روا دارد، آزاد نیست". مارکس با این سخن خود رابطە خلق

های سیاسی و  ها و نگاهها تبدیل بە دکترینی شد کە بر موضعگیریکند. کلام مارکس در زمینە رهایی و آزادی خلقیم

های چپ  ایدئولوژیکی پایە گذاران مکتب مارکسیسم و پیروان آن در جهان بعدی کلیشەای بخشید کە تا کنون تمام جنبش

 .را در انقیاد و اسارت فکری نگە داشتە است 

 

س و انگلس بر این باور بودند کە پرولتاریا امکان و فرصت رشد در کشورهای توسعە یافتە و صنعتی دارد، و این  مارک

برد و زمینەهای انقلاب سوسیالیستی را بە نوبەی خود، هوشیاری و گرایشات و باورهای طبقاتی آنها را تقویت و بالا می

دموکراتیک در  -های بورژواها و جنبشدف بود با دوران انقلابکند. زندگی روشنفکری و سیاسی آنها مترافراهم می

اقتصادی کە جانشین فئودالیسم شد. آنها بر این باور  -اروپا و سر آغاز دوران نوینی از تکامل تاریخی نظام اجتماعی

ی شوند. در مانیفست  بودند کە آسیا و دنیای کهن راه ورود بە جهان متمدن )اروپا( باید وارد مرحلە شیوە تولید سرمایەدار

دارد تا اگر نخواهند نابود شوند، شیوه تولید بورژوازی را بپذیرند و بە  ها را وامیآمدە است:" بورژوازی تمام ملت 

یا " جامعە بیش از اندازە صاحب "2 اصطلاح، تمدن را درکشورهای خویش رواج دهند و بە بیان دیگر، بورژوا شوند

تضاد اما مارکس و انگلس بری از "3 .اندازە وسائل معاش و بیش از اندازە صنایع و بازرگانی داردتمدن است، بیش از 

ها، اعم از جوامع سرمایەداری و پیش سرمایەداری بە توسعە در  نظری نیستند. آنها با وجود آنکە در مانیفست تمام ملت 

های های تحت انقیاد امپراتوریوتسکی رهائی خلقخواندند، انگلس در نامەای بە کائشیوە تولید بورژوازی فرا می

ها، بە معنی اخص کلمە، یعنی نویسد: "کلنیکند. او در نامەی بە کائوتسکی میمستعمراتی را بە آیندە موکول می 

 
 ٥٧ مارکس و انگلس " مانیفست حزب کمونیست" ترجمە فارسی: محمد پورهزان صفحە 2

 ٥٩ منبع فوق صفحە  3
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کشورهایی کە قاطبە جمعیتشان اروپایی است، مثل کانادا، دماغە و استرالیا، همە مستقل خواهند شد. برعکس، در مورد  

چربد، مثل هندوستان، الجزایر و مستملکات هلند، پرتغال و اسپانیا، ورهای تحت انقیاد کە نفوس بومی آن می کش

باید موقتاً بار آنها را بە دوش بگیرد و بە سوی استقلال هدایتشان کند".  پرولتاریا )منظورش پرولتاریای اروپاست( می 

آمریکای شمالی تجدید سازمان یافتند، چنان نیروی عظیم و سر   کند: "همین کە اروپا وانگلس کمی دورتر، تأکید می

های  نیمە متمدن خودشان با پای خود بە آنها رو بیاورند. تنها همان نیازهای اقتصادی مشقی تشکیل خواهند داد کە خلق

کارگر دارد" انگلس در مقالە " مسئلە لهستان چە ربطی بە طبقە  ".4 .کندبرای تحقق یافتن چنین امری کفایت می

های بزرگ و قدرتمند اروپا را بە رسمیت  نویسد: "پرولتاریا باید استقلال سیاسی و "حق تعیین سرنوشت" ملتمی

های بزرگ  های کوچک با ملت ها" را کە عبارت از همتراز شمردن ملت بشناسد" و در عین حال یاوە بودن "اصل ملیت

ق بە روشنی دریافت کە شعار "هر ملت، یک دولت" فقط شایستە و برازندەی توان از دیدگاە فومی ".5 .است، برملا سازد

های کوچک بدون  ها و مطالبات ملتها در مورد خواستە های بزرگ و امپراتورهای مستعمراتی است. مارکسیست ملت

اتخاذ موضع   توجە بە مضمون استقلال خواهی و رهایی بخش آنها، بلکە چگونگی مناسبات آنها با روسیە تزاری برای

کردند و رابطە نزدیکی با روسیە تزاری داشتند،  های چک و اسلاو کە برای رهائی مبارزە میدانستند. آنها ملتکافی می

دانستند. مارکس و انگلس در  های انقلابی و مترقی میها را ملتها، مجارها و آلمانیخواندند و لهستانیمرتجع می

ها  و اسلاوهای جنوبی )یوگسلاو پیشین( برای استقلال بودند، اما همزمان از مخالف تلاش چک ٤٩-١٩٤٨های سال

کردند. نظریە و متد ایدئولوژی مارکسیستی در مورس مسئلە  ها علیە روسیە حمایت می مبارزە استقلال طلبی لهستانی

چک و اسلاوهای   "حق تعیین سرنوشت خویش" دارای نواقص، کمبودهای و تناقض چشمگیر و جدی است. این نظریە

جنوبی را بە دلیل اینکە روابط و نزدیکی با روسیە دارند و گرایشات و تمایلات پان اسلاوی مشترک با روسیە تزاری  

ها ها و آلمانیشوند، ولی در مقابل لهستانیهای مرتجع" خطاب میآنها را در یک صف آرمانی قرار دادە است "خلق

شوند. توم بوتومور در "قاموس اندیشە مارکسیستی" تألیف خویش در " قلمداد میهای انقلابی" و " لیبرال منش"خلق

کردند همە نیروهای  نویسد: مارکس و انگلس "تلاش می ها، بە درستی میتنقید از موضع مارکس و انگلس از مسئلە چک

سفید، مرتجع یا مترقی   است( در قالب سیاه و ٤٩-١٨٤٨های انقلابی ها )منظور سالناهمگون را در هیجان آن سال

شدند. حال آنکە در واقع، همانگونە کە  ها و مجارها، صاف و ساده لیبرال میقرار دهند و از ورای عینکشان، اتریشی

مارکس حتی ".6 گرا و شوونیست بودند های ملی نشان داد، ملیمجارستان در ارتباط با اقلیت -موضع امپراتوری اتریش 

کند، اما چونکە عنادی او در برابر امر واقع و اجتناب ناپذیر  گلیس شدیداً و سرسختانە مخالفت میبا جدائی ایرلند از ان

کند. همە این مواضع و رفتارهای اولین نظریە  گیرد با رد فدرالیسم، راە حل فدراسیونی را اعلام و حمایت می قرار می

قض بود و با توجە بە منافع سیاسی و مصلحت اندیشی  پردازان سوسیالیستی در مورد مسئلە ملی کە پر از اضداد و تنا 

داد و هرگز در نظر و منش خود موقعیت پرولتاریا را کماکان موضوع قدرت و تثبیت نیروی پرولتاریا ملاک قرار می

از اهمیت سرنوشت ساز برخوردار بود. آنها سعی داشتند کە با آموزەهای نظری خود راە را برای تسلط یابی شعور و  

 
   ٧٠٨مارکس و  انگلس. آثار منتخب یک جلدی به فرانسه. انتشارات پروگرس صفحە 4

ز سرنوشت خویش" آثار کامل به فرانسه جلد  ۲۲  صفحه 5 امون حق ملل در تعیی  . مقاله "ترازنامه مباحثهای پت  ز  ٣٦۷ به نقل از لنی 

 ۷۸۳ توم بوتومور. قاموس اندیشه های مارکسیستر به انگلیسی صفحه 6
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غ طبقاتی بر آگاهی و هوشیاری ملی هموار و آسان نمایند، تا اینکە پروژە ایدئولوژیکی انقلاب پرولتری سست  بلو

و " پرولتاریای هر  "7 کنند کە: "کارگران میهن ندارندنگردد. مارکس و انگلس در مانیفست حزب کمونیست اعلام می

ە رهبر ملت ارتقاء یابد، یعنی خود بە ملت بدل گردد، از آن  کشوری بدواً باید قدرت سیاسی را تصرف کند و بە مقام طبق

یعنی تا اینکە طبقە کارگر دارای قدرت سیاسی نشود "هیچ ندارد" نە میهن و نە تعلق ملی.  "8 رو است کە هنوز ملی است

از   این نظریە خط بطلان بر گذشتە تاریخی فرد کارگر کە دارای فرهنگ، آداب و رسوم است و او را صرف نظر

 .کشدکند، می صورت بندی طبقاتی دارای ملیت می

 

های آذربایجان و مهاباد، کە بر اساس تفسیر و قرائت لنین از "حق تعیین سرنوشت  بعد از تشکیل و تاسیس جمهوری 

خویش" پا بە عرصەی حیات سیاسی و اجتماعی گذاشتند، مقولە "ایران کشور کثیرالملە است" وارد ادبیات سیاسی ایران 

های سیاسی ایران، مخصوصاً چپ، راە یافت. لنین بر اساس نظریەهای استالین گرجی دیدگاە شد و بە برنامەهای جریان

لنین بر این باور است کە در  ".9 اندگوید: "میهن و ملت مقولەهای تاریخیکند. او می خود را در مورد ملت اعلام می 

نویسد: "در شود. او میگیرد و وارد عرصە حیات سیاسی میمیملت" شکل  -مرحلە تاریخی رشد سرمایەداری "دولت

و بە نظر او انگیزە و  ".10 های ملت توأم بودە استتمام جهان، دوران پیروزی نهائی سرمایەداری بر فئودالیسم با جنبش

بە بهترین  های سرمایەداری معاصر راهای ملی تا بتوانند خواست تمایل هر جنبش ملی عبارت است از "تشکیل دولت

ها را در سوسیالیسم  اما گرایش و تمایلات جدایی در دوران سرمایەداری زمینەها و بستر ادغام ملت "11 وجە تأمین کنند

های کوچک  کند. "هدف سوسیالیسم تنها این نیست کە بە تکە تکە شدن جامعە بشری بە گونە دولت آمادە و امکان پذیر می 

ها بە  های ملی پایان بخشد، هدف سوسیالیسم نە تنها نزدیک کردن ملت ق ویژگیها از طریو بە متمایز کردن ملت 

رود کە بە وسیلە روش صورت بندی  لنین تا آنجا پیش می".12 یکدیگر، بلکە همچنین ادغام آنها در یکدیگر نیز هست

نویسد: "ما بە همە اجتماعیون میکند. او  طبقاتی در جامعە سرمایەداری مقولەهای ملت و فرهنگ ملی را تعریف می

گوییم کە هر ملت معاصر در بر گیرندە دو ملت است. هر فرهنگ ملی در بر گیرندە دو فرهنگ ملی گرا میملت

و "شعار ما عبارت از فرهنگ بین المللی دموکراتیسم و جنبش کارگری جهانی است" و "فرهنگ ملی از  ".13 است

شود: یکی فرهنگ دموکراتیک سوسیالیستی است، زیرا در هر ملت، تودەای  کیل می عنصرهایی هر چند توسعە نیافتە تش
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کند. اما اش در او، ایدئولوژی دموکراتیک و سوسیالیستی خلق میزحمتکش و تحت استثمار وجود دارد کە شرایط زندگی

ست( کە صرفاً در حالت در هر ملت، فرهنگی بورژوایی هم وجود دارد کە )در اکثر موارد فوق، ارتجاعی کلیسایی ا

"عنصری" نیست، بلکە نقش فرهنگ مسلط را دارد. بدین جهت بە طور کلی "فرهنگ ملی" متعلق بە ملاکین بزرگ  

لنین با این تعریف کە بر شالودە ایدئولوژی طبقاتی بنا است، گذشتە و   ".14 ارضی، روحانیت و بورژوازی است

های تاریخی و فرهنگی آن را در برابر  رد. او فرهنگ ملی و ارزشگیمشترکات فرهنگی و تاریخی ملت نادیدە می

دهد و خواهان مقابلە عملی و علمی با آن است. او در مورد "حق ملل در تعیین  انترناسیونالیسم کارگران قرار می

رولتاریا از ها، بلکە برای پنویسد" کە: "ما بە سهم خود نە در فکر و ذکر تعیین سرنوشت خلق و ملت سرنوشت خود می 

تازد، اما همزمان خودمختاری استانی یا منطقەای را در ها میاو در جای دیگر بر فدرالیسم برای ملت".15 ایمهر ملت 

داند: "وظیفە پرولتاریا نیست کە فدرالیسم و خودمختاری درون کشورها الزام آور برای دولت مدرن و دموکراتیک می

شود، بە پرولتاریا ربطی دعاوی کە ناگزیر بە دعوی تأسیس دولت خودمختار طبقاتی منجر میملی را بستاید. این گونە 

ها را هر چە فشردەتر متحد سازد، تا ندارد. وظیفە پرولتاریا آن است کە صفوف عظیم و فشرده کارگران همە ملیت

رود لنین تا آنجا پیش می".16 رزه کنندترین زمینە ممکن برقراری جمهوری دموکراتیک و سوسیالیسم مبا بتوانند بر وسیع 

گوید کە حساب خود را بە عنوان طبقە از منافع ملی جدا کنند و اتحاد و خطاب بە کارگران ملل تحت سلطە روسیە می

پرولتاریای سایر ملل را سرلوحە مبارزات خود قرار دهند: "کارگری کە اتحاد سیاسی با بورژوازی ملت "خود" را 

دهد، علیە منافع خویش، علیە منافع سوسیالیسم و علیە منافع  ها قرار میهمە پرولتاریای همە ملت  بالاتر از وحدت

حق مساوی در تشکیل دولت  نویسد: "در عین حال کە برابری حقوق و  و در جای دیگر می ".17 کنددموکراسی عمل می 

داند و هر گونە جدائی تر از همە می تر و ذی قیمت ملی را قبول دارد، در همان حال، اتحاد پرولتاریای کلیە ملل را بالا

 ".18کندملی را از زاویە مبارزە طبقاتی کارگران ارزیابی می

ها انقلاب  ١٩و  ١٨های توان صرفاً مبحثی مارکسیستی دانست. در قرنموضوع "حق ملل در سرنوشت خویش" را نمی 

لیت" بودند؛ یعنی هر ملت، یک دولت. این اصل در  دموکراتیک دارای اصل و ارزش "اصل م -های بورژواو حرکت 

باید مورد توجە و بازخوانی قرار گیرد. بورژوازی متوسط،   ١٧٨٩پیوند و ارتباط با انقلاب کبیر فرانسە در سال 

کارگران، کشاورزان و دهقانان در مقابل اشرافیت و کلیسا قرار گرفتند و خواهان حق تعیین سرنوشت خویش شدند و  

ملت را و دولت ملی را شعار خود قرار دادند. این نوع نگرش رادیکال و انقلابی قدرت و موقعیت سیاسی و  حاکمیت 

 .اقتصادی دو نهاد اشرافیت، کە شاە در راس آن بود، و روحانیت را تهدید بە سرنگونی کرد
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بکوشند و از عناصر و نیروهای  ها باید بدون قید و شرط برای آزادی فوری چین و ایران نویسد کە سوسیالیستلنین می

دموکراتیک آنها پشتیبانی نمایند. لنین با ذکر نام ایران حساب آن را از امپراتوری روسیە -انقلابی و حرکت بورژوازی

توان دید کە "حق ملل در تعیین سرنوشت خویش" در تمامیت و  کند. در این گفتە او بە وضوح میتزاری جدا می

ران مطرح است، نە در درون و اجزای تشکیل دهندە آن، اما چپ ایران، تعریف استالین کە چارچوب هر کشوری مثل ای

کند:  لنین نیز آن را پذیرفتە بود، بە عنوان مرجع در مورد مسئلەی ملی بە کار بست. استالین ملت را چنین توصیف می

ی و ساختار روانی است کە در اشتراک  "ملت اشتراک تاریخاً شکل یافتە و پایداری از زبان، سرزمین، زندگی اقتصاد

کند  استالین در مقالە "مارکسیسم و مسئلە ملی" برای تکمیل حکم نظری فوق خود اضافە می".19 یابدفرهنگی تجلی می

کە: "لازم است تأکید شود کە هیچکدام از نشانەهای قید شدە، بە تنهایی کافی برای تعریف ملت نیست، و بالاتر از آن  

اگر این حکم نظری استالین مبنای تشکیل ملت  ".20 یکی از این نشانەها کافی است کە ملت دیگر ملت نباشد"نبود حتی 

قرار دهیم باید هندوستان، ایران، اندونزی، سوئیس و بلژیک و چندها کشور دیگر بە چندها کشور کوچک تبدیل شوند.  

وط بە زبانشناسی جهان را با مرزهای سیاسی آن در نویسد: "اگر نقش مربروستو در دائرەالمعارف علوم اجتماعی می

کند کە  یابیم کە این دو نقشە تقریبا تنها در مورد بیست کشور انطباق پیدا میهای دهە شصت مقایسە کنیم، در می سال

خن بیشترین آنها در اروپا قرار دارند. تقریباً در نیمی از کشورهای جهان کمتر از هفتاد درصد مردم بە یک زبان س

های ملت فرانسە کە معمولاً جزء ملت ".21 گویند و در یک چهارم کشورهای جهان اکثریت زبانی وجود نداردمی

هاست، ولی برای گروەهای اتنیکی ها و ژرمنها، ایبریآید، اختلاطی از سلتنواخت بە شمار می دست و یک یک

یە استالین دارای ایرادات و اشکالات زیادی است کە  کند. نظرخاورمیانە یاوەسرایی فدرالیسم و استقلال سیاسی می 

کند. بە عنوان مثال آمریکای جنوبی )جز برزیل( همە دارای زبان، خاک بە هم پیوستە و  شرایط کشورها آنها را ثابت می

ن و  رشد اقتصادی مشابهە هستند و این شروط از آنها یک ملت بە وجود نیاوردە است. این وضع در مورد اتریش و آلما 

اساس استالین در مورد مسئلە ملی بە  توان گفتەی ارنست رنان را ردیەای بر نظریەی بیکند.  می ها نیز صدق میعرب

کند. در انسان چیز دیگری مافوق زبان وجود کند، اما مجبور بە آن نمیکار گرفت کە گفت: "زبان دعوت بە وحدت می

ویسد: "بنا بە تعریف استالین، ملت باید از پنج معیار برخوردار باشد کە  نایوانوف نیز می".22 دارد. آن هم ارادە است 

کند، اما تاریخ جنبش رهایی بخش در دوران ما این نظریە را تایید فقدان هریک از آنها موجودیت را از ملت سلب می

وجودیت بیابد و بە مبارزه آنکە بە زبان مشترکی حرف بزند، شکل بگیرد و متواند بیبینیم کە هر ملت می کند. می نمی

دست بزند، )نظیر اندونزی، هندوستان، غنا و غیره( یا اینکە زبان مشترک داشتە باشد، اما سرزمین مشترک و مناسبات  

آید کە ملتی در جریان مبارزه اقتصادی مشترک نداشتە باشد )مثلا در کشورهای عربی شرق میانە( و باز پیش می 

های دیگر. سرشت متافیزیکی تعریف استالین و این واقعیت کە  لیسم بە وجود بیاید و مثالهای مختلف علیە امپریاخلق
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های رهایی بخش ملی  های ملی اروپا مطابقت دارد، هنگامی عیان شد کە جنبشتعریف وی فقط با شرایط ویژه جنبش

نویسند کە ملت  لنین در نوشتەهایش میاستالین در رسالەاش و ".23 وسعت گرفتند  تاریخی و اقتصادی متفاوتی یافتند

کند کە: "در مرحلە قبل از مقولە تاریخی خاص و محصول دوران سرمایەداری است. استالین بە دیگران تصریح می

بی تردید سرمایەداری پیامدها و نقش و اهمیت سرنوشت سازی در روند  ".24 ها وجود نداشتندسرمایەداری، ملت

زی کردە است، اما نباید فراموش کرد کە احساسات ملی و عشق بە وطن و شکل گیری ملی  همبستگی و هوشیاری ملی با 

، چین و هندوستان از سدەها قبل از سرمایەداری آغاز شدە است و  )ملتهای ایران(  در کشورهای باستانی نظیر ایران

توان در بررسی  نویسد: "می ی ادبیات، دین و تاریخ سیاسی و کشور داری این کشورها مصداق واقعی آن است. آریە م

در عهد استبداد شرقی پیش رفت. نمونە چین   (Hydric Societies) های خیلی دور، تا جوامع آبیها تا زمانتاریخ ملت

های بزرگ آبیاری( شرایط تاریخی  دهند کە مختصات طبیعی تولید )وجود شط یا مصر باستان گواهی از وضعی می

شود کە قوانین  نهایت متمرکز با طبقە حاکمی مشاهده می های استبدادی بیاین کشورها، رژیمدادند. در تولید را شکل می 

داد و کشور را بە ارتشی نیرومند مجهز و  کرد، فرهنگ ملی ویژەای را شکل داده، گسترش میخود را تحمیل می

های واقعی بە وجود  مایەداری، ملت ها پیش از سرکرد. بە این ترتیب، در این کشورها، مدت سرحدات را معین و امن می

 ".25 آمدند

 ریشە ایدە ملت  -ب

تری داشتە است. ملت برای تعریف یک  در گذشتە و دوران ماقبل سرمایەداری معانی دقیق(  ( Natio ملت لاتینی

شد.  تە می آمد، بە کار گرفمجموعە انسان یا گروە مردمی، کە وابستگی آنها بە همدیگر از طریق محل تولد بە وجود می 

می   Populus Romanus مردمانی کە جمعیت آن بیشتر از یک خانوداە بودند، اما کمتر از یک ایل. رومیان خود را

یا ملت برای تحقیر و سرزنش گروەهای بیگانە و   Natio نامیدند. در زمان رومیانخواندند، و هرگز خود را ملت نمی 

 .دشطبقات پایینی جامعەی رومی بە کار گرفتە می 

واژە ملت بە طور عام برای تعریف و تشخیص گروەهای مردمی مورد استفادە قرار گرفتە است، اما معنی اصلی و  

گفت بیگانگان از طریق محل تولد مشترک بهم پیوستەاند. در زبان رومی کم کم واژە  قدیمی آن کماکان همان بود کە می

کرد، بلکە  شد و یا آنها را تعریف میبە بیگانگان اطلاق می ملت از لحاظ حقوقی و سیاسی رشد کرد و دیگر نە اینکە 

 .ملت مستقل شد-تبدیل بە اصل و ابزاری برای تشکیل دولت

ملت از لحاظ سیاسی از دوران قرون وسطائی در دانشگاەها و جلسات حوزوی کلیسا مراحل رشد و گسترش خود را  

آغاز کرد. در شهرهای دانشگاهی آنزمان "ملت ها" متشکل و مرکب از دانشجویان سازمان یافتە بودند، کە از مناطق  

راک در ریشە و دیگر اهداف، نظرات و معرفت و  جغرافیای مشترک آمدە بودند. تعیین و تشخیص ملت شامل بر اشت
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تعلق دینی بود. جامعە کاتولیک، زبان مشترک رومی، میراث فرهنگی مشترک مسیحی از اصول این هوشیاری بود.  

کردند. ملت فرانسە در دانشگاە پاریس متشکل از ها" ملیت خود را با زبان محلی تعریف نمیهیچکدام از این "ملت

توان گفت کە ایدە ملت بر اساس جغرافیا و ها بود. می نشجو بود، و این نیز شامل ملت ژرمن و انگلیسیرومی زبانان دا

 .فرهنگ مشترک یک نابهنگامی تاریخی در اروپای قرون وسطی بود

  شدند. مفاهیم فوق کم کم واردشد و رعایا و طبقات پایین جامعە "مردم" اطلاق می ملت بە قشر ممتاز سیاسی گفتە می

، مستعمرات  ١٦مرحلەی انقلابی و رادیکال شد و حاکمیت ملی را در آستانە دوران تازە و نو قرار داد: انگلیس در قرن 

، فرانسە در جریان و از طریق روشنگری و انقلاب بزرگ، بە تعریفی ندآزاد کرد ١٧٧٠های آمریکا کە خود را در سال

ایدە آنکە مردم دارای حقوق سیاسی و حامل حاکمیت هستند، آنها را تر از هویت و ایدە "حاکمیت ملی" رسیدند. مشخص

تبدیل بە "ملت" کرد. واژە "ملت" مخصوصاً با انقلاب فرانسە بە طور جدی پا بە عرصە سیاسی گذاشت. "ملت" تبدیل  

بر پایەی این نظریە گرفت. بە مقولەای انقلابی شد کە علیە امتیازات دستگاە اشراف و اعیان حاکم مورد استفادە قرار می

بایست بر اساس اشتراک ملی بنیان گذاشتە شود. هیچ شهروندی نباید دارای امتیازات ویژە باشد. اشرافیت نیز دولت می 

توانست بخشی از جامعە شهروندی باشد. بدین صورت "ملت"  کرد، میدر صورتی کە امتیازات خود را منفصل می

ا تمام مردم مترادف گشت کە تمام اعضای آن از حق برابر و مساوی شهروندی  معنی انحصاری خود را از دست داد و ب

دارای قیم و نابالغ نبود. ملت   Populus  برخوردار بودند. بە شکلی کە مقولە مردم بە سطح ملی ارتقاء یافت و دیگر

 .داددیگر معنی "مردم مستقل" می

 

اساسی و پارلمانی و دارای حاکمیت یا عدم حاکمیت مورد  متعاقباً واژە ملت مستقل از نوع حکومت و اصول قانون 

های جغرافیای، های مختلف کە دارای مشخصات و ویژەگیها در سرزمینگرفت. بە این ترتیب جمعیت استفادە قرار می

انی  دانستند. این مشخصات تبدیل بە بیسیاسی، تاریخی، فرهنگی و اتنیکی و دینی بودند خود را از دیگران متمایز می

برای "تمایز ملی" شد و واژەی ملی با مشخصات ویژە مردمی تعریف  تعیین گشت. از این پس دیگر ملت بە  

های منحصر بە فرد بود. این بە نوبە خود  معنی"مردم مستقل" نبود، بلکە بە معنی "مردم مستقل" با تمایزات و ویژگی

" بە حاشیە راندە شود و مضمون و محتوای فرهنگی و  موجب شد کە در خیلی زمینەها معانی سیاسی و شهروندی "ملت 

اتنیکی آن مسلط گردد. بە این دلیل شکافی میان دو معنی متفاوت ملی وارد ادبیات سیاسی و اجتماعی شدە است کە  

 .های زیادی در این زمینە، هم در حوزە سیاست و هم در حوزە دانش و علم شدە است ها و ناروشنیموجب سوء تفاهم 

 ت و چند معنی مل -پ

در زبان مستفاد و متداول ملت سە معنی اصلی دارد. در "سازمان ملل متحد" معنی ملت با دولت مترادف و یکی هستند.  

دولت بە مثابە واحدی رسمی و مستقل سیاسی از طرف و از طریق قوانین بین المللی و دیپلماسی بە رسمیت شناختە شدە  

ها شناختە و  ها یا کشورها بە عنوان ملت حاورە روزانە متداول و معمول است. دولت است. این نوع استفادە از زبان در م

شود و  شود، درآمد دولت، درآمد سرانە ملی خواند میشوند: سیستم دولت، سیستم بین المللی خواندە مینام بردە می

ی بر این، نظام  ملت بە مثابە  شوند. مبنشهروندان با "ملیت" خود در پاسپورت و دیگر اسناد اداری رسمی مشخص می 

 .باشدپدیدەای حقوقی و تعیین شهروندان یا دولت بە عنوان واحدی مشخص و محدود جغرافیایی و سیاسی می
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باشد. مردمی  در معنی دوم "ملت" متشکل از گروهی مردم است کە مشخصات فرهنگی مستقل از مرزهای سیاسی می 

ریق روابط هویت اتنیکی، تاریخ مشترک، دین، زبان و دیگر آداب و رسوم بە  دهند، از طکە با هم "ملت" را تشکیل می 

ملی خود را تشکیل دادەاند، یا دارند برای احقاق آن -هم گرە خوردەاند. بعضی از از این گروەهای مردمی یا اینکە دولت

ود دارد کە هرکدام بە نوبە خود  های فرهنگی وج کنند. ناگفتە نماند کە تنوع و تکثر زیادی در ویژگیتلاش و مبارزە می

های زبانی و یا تنوع لهجە و  در تعریف "ملت" تأثیر گذار است. در برخی موارد زبان تعیین کنندە است، هرچند تفاوت

تواند مبهم و ناروشن باشد. در موردی دیگر رنگ پوست، دین یا تاریخ برای تعریف ملت مٶثر هستند. زبان گویش می 

کرد، هرچند این نظریە و تعریف مشکلات زیادی در مورد مسائل مرزی و تحدید  را تعریف می مشترک "ملت آلمان"

حدود آن بە وجود آورد. بە عنوان مثال: ملت سوئیس جامعەی تاریخی است کە  از تنوع زبانی و دینی مختلف تشکیل  

خی هستند. این نشان دهندەی آن  شدە است، ملت هند و ملت سامی نتیجە ریشە تباری، نسب و یا سرنوشت مشترک تاری

است کە نە زبان شناسی، انسان یا مردم شناسی و یا واژە شناسی قادر بودە است تعریفی روشن از "ملت" بە دست  

 .بدهند، اما این سە رشتە علمی غالباً برای تعریف "ملت" مورد استفادە قرار گرفتەاند

پندارد، یا از طرف یو است. گروە مردمی کە خود را "ملت" می تعریف سوم از "ملت" مبنی بر معیار ذهنی یا سوبژکت

دیگران بە عنوان "ملت" شناختە شود، "ملت" است. در واقع اساس این تعریف و درک در مورد مشترکات زبانی، دینی 

توان در جاهایی دید کە گروەهای فرهنگی از لحاظ  و دیگر مشترکات فرهنگی غیر ثابت و نامشخص است. می 

یای از هم دور هستند یا در داخل یک واحد سیاسی مستقل قرار نگرفتەاند یا اینکە در درون مرزهای کشور دست  جغراف 

بالا ندارند و در اکثریت نیستند. ما در دنیا کشورهای کمی سراغ داریم کە از لحاظ فرهنگی و اتنیکی دارای هژمونی و  

ملی مسلماً بی  -و فرهنگی خطوط مرزی و جغرافیای سیاسی یکنواختی باشند. با توجە بە معیارها و ضوابط اتنیکی

 .دردسر و ثابت نیست

هایی ذهنی برای تعیین و تعریف ملت  از استدلال؟"26 " ملت چیست ١٨٨٢ارنست رنان در کتاب مشهور خود در سال  

ی برای ادامە زندگی استفادە کردە است. بە نظر او "ملت" از حافظەی جمعی و هوشیاری یا آگاهی جمعی، میل و آمادگ

آید و ربطی بە مشخصات مشترک ندارد. بە نظر او "ملت یک همە  مشترک و همبستگی و اعتماد متقابل بە وجود می 

 .پرسی روزانە است" برای حضور و موجودیت 

آرمان ماکس وبر نظر بر این دارد کە "دولت" عینی نوع اداری، نهادهای سیاسی، انحصار قدرت است، و "ملت" ایدە یا 

مبنی بر این نظریە "دولت" و "ملت" پدیدەهای   .27است کە پایەهای آن بر اساس تعلق و مشترکات فرهنگی استوار است 

کردند. بە نظر وبر "دولت" در نتیجە وحدت ملی توانایی تفکیک ناپذیری بودند کە یکدیگر را متقابلاً تقویت و تایید می

 .اند از طریق حمایت قدرت دولت هویت فرهنگی خود را حفظ و نگە داردتوبقا و پایداری دارد و "ملت" نیز می

داند. این بحث داند و وبر نهادهای قدرت را ضامن پایداری ملت می رنان بقا و موجودیت ملت را همە پرسی روزانە می 

قابل دفاع نیستند، چونکە  دهد کە مقولەها و ابزارهای تعریفی ابژکتیو و سوبژکتیو گمراە کنندە و "واژە شناسی" نشان می

 
26 Ernest Renan 1882.Qu`est-ce qu`une nation? Paris 

27 Max Weber 1956. Wirtschaft und Gesellschaft, bd. 1 red. J. Winckelmann. Mohr, Tubingen.  
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تواند خود را ملت اعلام کند و خواهان استقلال  های منحصر بە فرد، نمیهر گروهی، صرف نظر از جمعیت و  ویژگی

آورد. رنان تمام های فرهنگی خاص بدون داشتن درک جمعی "ملت" را بە وجود نمی سیاسی شود. از سوی دیگر ویژگی

دهد. مقولە "ملت" نزد ماکس  پندارد، و تنوع آنها را نشان میند، اما آنها را نسبتی میکهای ابژکتیو را رد نمیویژگی

 .باشدوبر بروشنی ترکیبی از سە تعریف فوق و مذکور "ملت" می 

 "ملت" سیاسی و "ملت" فرهنگی  -ت

بر اساس طبق این نظریە "ملت" یا  .28شود فرق قائل می  Kulturnationو  Statnationفردریک ماینکس بین

ها و اشتراکات  اشتراکات و حمایت، حول قواعد بازی سیاسی و نهادهای آن امکان پذیر است، یا بر اساس شباهت 

شهروندی و  واحدی فعال و خودگردان است، کە با هم  "Statnation" آید. " دولت ملت" یا تر بە وجود می فرهنگی عینی

یک اشتراک فرهنگی منفعل   "Kulturnation" ملت فرهنگی" یا هوشیاری و تعلق افراد بە آن قابل تشخیص است. "

است و لزومی ندارد کە در چارچوب دولت و یا با خواستەهای استقلال طلبانە معنی پیدا کند یا تعریف شود. از  

نام  ١٩ن توان از یونان باستان و از آلمان و ایتالیا در اوایل قر های فرهنگی" بودند می های ماقبل سیاسی کە "ملت دولت 

 .برد

آید، بلکە "ملت سیاسی" تبدیل بە "دولت مشروع"  دولت" نە اینکە ضرورتی مهم برای "ملت سیاسی" بە حساب می"

گیری از الزامات و پیش زمینەهای بە وجود آوردن آن  شود، کە حمایت و توجە بە نهادها، حکومت و قوانین تصمیممی

کند، اما استقلال سیاسی  ست. "ملت فرهنگی" آرزوی دولت مشترک میاست. بە زبان سادە: "دولت مقدم بر ملت" ا

چندان در واژە ملت اهمیت ندارد. در اینجا وحدت در میراث فرهنگی، زبان، تعلق بە خاک نیاکانی، دین، اسطورە،  

ل بە الزامات ها تبدیملت" این ویژەگی-های تاریخی اهمیت دارد. در دوران ماقبل "دولتفولکلور، آداب و رسوم و سنت 

کنند، کە خواهان استقلال سیاسی شوند و ابراز حضور و شوند کە مردم را کم کم وادار و هوشیار میو ضروریاتی می

 .وجود کنند. دوبارە بە زبان سادە: "ملت مقدم بر دولت" است 

ستفادە قرار گرفتە برای مشخص کردن انواع "ملّت" در مناطق جغرافیای مختلف مورد ا Meineckes هایتقسیم بندی

شود. در این کشورها  های سیاسی" از آنها نام بردە میاست. کشورهایی مثل فرانسە، انگلیس و آمریکا بە عنوان "ملت 

های دولتی و پروسەهای سیاسی "وحدت ملی" را در مفهوم فرهنگی آن نیز بە وجود آورد. ملت از طریق چارچوب

وندی بە وجود آمد. اساس "ملت سیاسی" فرهنگ فوقانی و نخبگان است،  فرهنگ سیاسی وحدت بخش و اشتراکات شهر

های  شوند. ایتالیا و کشورهای اروپای مرکزی مثل آلمان بە عنوان "ملتکە مردم در درون آن فرهنگ پروردە می

دخالت  های آنان در مناطق فرهنگی خارج از مرزهای سیاسی خود اند، بە این دلیل کە دولت فرهنگی" شناختە شده

شدند، چونکە مرزهای سیاسی و دولتی با  ها همیشە بە دلیل اختلافات مرزی با دیگران درگیر میکردند. این دولت می

 .مرزها و مناطق فرهنگی کە دارای تنوع زبانی و دینی و غیرە بود، همخوانی نداشت 

 
28 Friedrich Meinecke 1908. Weltburgertum und Nationalstas, 1 utg. R. Oldenburg, Munchen og Berlin 
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شود. بە نظر او اروپای  قائل میفرق بین مقولە "ملت" در اروپای غربی و اروپای شرقی  29Hans Kohn هایکاوش

 Anthony.کە اروپای شرقی "ملت عینی یا ابژکتیو" رادهد، در حالیغربی "ملت ذهنی یا سوبژکتیو" نشان می

 30Smithدهد. بە نظر او "ملت" نزد  این نظریە را بە فرق یا تفاوت "ملت" بین غربیان و غیر غربیان تعمیم می

 .باشدها اتنیکی و تباری میا میهن است، اما نزد شرقیها، شهروندی و سرزمینی یغربی

 31Liah Greenfeldکند. این عبارت بیانی برای  نیز از عبارت "ملت شهروندی" در مقابل "ملت اتنیکی" استفادە می

است. اولی دال بر بالغ بودن افراد از لحاظ سیاسی است، کە   Etnos در مقابل Demos ترجمە عبارت کلاسیک

 .آوردفرهنگی را بە وجود می-دهند، و دومی گروە اتنیکی است کە ملت اتنیکیان ملت را تشکیل میشهروند

"ملت" تبدیل بە مفهومی انقلابی و رادیکال شد، کە دیگر در بر گیرندە تمام آحاد   ١٧٨٩بە دنبال انقلاب فرانسە در سال 

و روحانیت. ایدە فرانسە بە عنوان ملت دیگر بە وسیلە نهاد   قشار مردم بود، نە اقشار مقتدر، متنفذ و دستگاە اشرافیتو ا 

کرد. وحدت  شد، بلکە "ملت" آن را از طریق و بر اساس قانون اساسی حمل میسلطنتی و  شخص پادشاە تعریف نمی

های بە طلبید. زبان فرانسە کنونی بە عنوان زبان انقلاب در مقابل دیگر زبانجمهوری داشتن، زبان مشترک می 

های محلی مثل باسک، برتون، کاتالان و پروونس رسمیت پیدا کرد. جمهوری تازە فرانسە مجبور بود بر  صطلاح زبانا

خلاف ایدە "وحدت طلبانە" با زور و اجبار زبان فرانسوی را تبدیل بە بخشی مهم از سیاسی فرهنگی و سیاست خود  

ی شهروند بودن شروط پوست و ریشە تباری قائل نبود، برای ساختن "ملت فرانسە"  کند. قانون جمهوری فرانسە برا

بلکە در عوض احترام و رعایت قدرت نهادهای اداری جمهوری، زبان فرانسوی و میراث فرهنگ فرانسوی برای  

 .دانستپذیرش در جمهوری ضروری می

شود، و مستقل از عیین می در مقابل مفهوم "ملی آلمانی" دارای این مضمون بود کە ملت بە وسیلە فرهنگ و محل تولد ت

ارادە و میل و حقوق شهروندان است. این تمایز مرسوم بین مفهوم ملی "آلمانی" و "فرانسوی" خیلی سادە ترسیم شدە  

 .کە  هر دو مفهوم دارای خصوصیات و مشخصات یکدیگر هستند بود، در حالی

بود، و در آلمان فرض اساسی برای وحدت درک ملی و سیاسی در فرانسە دارای عناصر فرهنگی و زبان استاندارد 

ناسیونالیسم  32Herder آورد. بە قول نهادهای مشترک را بە وجود می -سیاسی، از طریق زبان مادری و ریشە تباری

ملی آلمانی نفوذ و سلطە فرهنگی را مورد قرار دادە بود. مبارزە برای زبان آلمانی و درک آلمانی سیاسی نبود، بلکە 

رسوم آلمانی در اصل مبارزەی فرهنگی علیە هژمونی خارجی بود، اما این مبارزە فرهنگی ایدە تشکیل دولت و  آداب و 

  .گرفتنهادهای سیاسی را در بر نمی

 
29 Hans Kohn 1967. The idea of Nationalism. 2. Utg.Collir-Macmillan, New York. 

30 Anthony D. Smith 1991. National Identity. Harmondworth, Penguin. 

31 Liah Greenfeld 1992. Nationalism. Five Roads to Modernity. Harvard University Press, Cambridge, Mass. 

32 About Herder, look Kamenka (red.) 1976. Op.cit., kap. 1. 
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در رمانتیسم آلمانی زبان آلمانی جایگاە ممتازی داشت. زبان آلمانی فقط وسیلە ارتباط و انتقال افکار نبود، بلکە بە وسیلە  

های منحصر شد. بنا بر این نگرش مناطق فرهنگی ویژگیاین زبان جهان هستی رنگ آمیزی و ساختە می و از جریان

انگیخت. بر اساس این نگرش رمانتیسم ملی آلمانی بنیان نهادە شد و بە زودی نیز شکل  ها بر میبە فرد خود را در آلمانی

  Redenبعدها تحت عنوان -ە برلین نطقی ایراد کرددر دانشگا  ١٨٠٨در سال Fichte .33 سیاسی روشنی بە خود گرفت

an die deutsche Nation های ناپلئون بوددر اصل اعلام شورش و و قیامی مخفی علیە اشغالگری -منتشر شد. 

Fichte نیز مانند Herder دهندە کاراکتر مردم است. او همزمان چارچوب نظریبر این باور بود کە زبان بیان و نشان 

Herder  را بە دو بخش تقسیم کرد. اولاً او زبان آلمانی را زبانی ایدەآل نامید و آن را زبانی اصیل و برتر از دیگر

ها دانست. دوماً او بر این باور بود کە قدرت دولت و نهادهای سیاسی مستقل برای حفاظت و پاسداری از مناطق زبان

دیل بە ناسیونالیسم با دو رهیافت شد: استدلال برای برتری فرهنگی آلمان زبان ضروری است. این درک ملی فرهنگی تب

 .ملی و مطالبەی چارچوب سیاسی

اگر چە این دو مفهوم و گرایش ملی بە سمت یک مفهوم مشترک و ترکیبی از شروط فوق رفتند، اما اساس مفهوم ملی 

ی بر سیاسی بودن، دولت بودن و  آلمانی مبنی بر فرهنگ مردم بود، بە همان شیوە کە اساس مفهوم ملی فرانسە مبن

فرهنگ نخبگان بود. واژە "ملت" در آلمان کە در بین افراد روشنفکر متداول بود و بر اساس رمانتیسم آلمانی پایەگذاری 

کرد. هر دو  داد. این امر در مورد ناسیونالیسم فرانسە نیز صدق می شدە بود، پایەی روشن برای ملت را بە دست نمی

 .لحاظ سیاسی غیر ثابت بودندمفهوم ملی از 

 ایران-ث 

 

در  در رقم زدن سرنوشت این جامعە  کە ٢١ی سوم و قرن ی ایران در هزارهجامعە انکارناپذیر یکی از واقعیات

اتنیکی / ملی،   های نظامی دیگر تأثیرات و عواقبی سرنوشت ساز برای تمام گروه دوران گذار از نظام کنونی بە

 گیری سیاسی است. تصمیمآنها در  ی هویت و نقش و مشارکتمردمی بە دنبال دارد، همان مسئلە

 

خاصی از عوامل عینی و ذهنی فرهنگی، اجتماعی و عقیدتی و روانی است،   هویت اتنیکی: هویت اتنیکی مجموعە

 سازد.دیگران متمایز می نسبت بە  شود و آن راانسانی متجلی می در گروه کە 

 

از زبان و فرهنگ و روش زندگی و   اعی است کە و واحد اجتم تباری -اتنیکی یک گروه انسانی  اتنیکی: گروه گروه

تمایز نیز در  باشد، این وجوهبزرگ نژادی برخوردار می خود در چارچوب یک شاخە بە های ویژهدیگر مشخصە

یارسان، ایزدی و آسوری   توان از جامعەباشد. میاتنیکی مورد نظر قابل تعمیم و تشخیص و تفکیک می داخل گروه

دفاتر یاری مترادف   در ادبیات و  ) ناگفتە نماند کە کورد رد نام بردُرد یا اتنیک ک ُی ک بطن جامعەدر  و غیره

 
33 J.G. Fichte. Reden an die deusche Nation.  
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 . گوران و یارسان است(

 

، ولی  پیش از میلاد بوده حدود دو هزار سال داشتند کە  بعضی عقیده ،فلات ایران ها بەدر باب تاریخ آمدن آریان

خیلیها نیز معتقدند  .امتداد یافتە است  ٦و تا قرن  این مهاجرت شروع شده ١٤قرن  از کە قوت یافتە این عقیده ًاخیرا

اند، منتشر شده  فلات ایران چگونە  ها بعد از ورود بە آریان اینکە راجع بە  کە اصلا مهاجرتی صورت نگرفتە است. 

ی البرز( و  آیران واج”، ” ورن” )صفحەتوان از ” می  ، کە مملکت را ذکر شده   ١٦اوَِستا اسامی  باید گفت در

رد و  ُدر کتاب تاریخ ک ”ی ”آریاننام برد. مردوخ نظراتی در مورد پدیدارشناسی واژه ”پنجاب هند” و غیره

قسمتی از ایران را ”آریانا”  خارجی است کە  یونانی، اراتستن، نخستین نویسنده است. نویسنده  نموده ارائە کرُدستان

کند. در زمان  می اضافە ا این واحد جغرافی های زیادی را بەقسمت  ،. ولی استرابون بە دلیل زبان مشترکاست نامیده

است و بە قول یاقوت حموی )معجم البلدان( و   تر بودهایران یا ایران شهر وسیع  ساسانیان حدود سیاسی و جغرافی

، واقع در میان رودان، را ”دل ایران شهر” شاهان ساسانی تیسفون دلیل نبود کە مسعودی )مروج الذهب( بی 

ها نام دارد، با   "های دینی هند کە "ودانامیدند. بە گفتەی شاهرخ وفاداری پژوهشگر ایران باستان، در کتابمی

کند کە در  بار از آریا نام بردە شدە است. او اضافە می ٥٠بار و در "اوستا" حدود  ٣٠تغییراتی لفظی حدود 

دانند. بە نظر او در ابتدا یک محقق انگلیسی بە نام سر  مشید شاهان هخامنشی خود را "آریایی" میکتیبەهای تخت ج 

میلادی در هندوستان بە دنبال ارتباط زبانی میان زبان سانسکریت و   ١٧٨٦سال  (Williams Jones)  ویلیام جونز

هرچند در ابتدا تئوری هندواروپایی بر  یونانی کهن و لاتینی بود. بە نظر رضا ضیا ابراهیمی استاد رشتە تاریخ

ها صرفاً  های اروپایی خصوصاً آلمانیریزی شدە بود، اما بعدها با تاثیر روز افزون ایدئولوژی ملیت مبنای علمی پی

جهت منافع سیاسی خود این تئوری جانب علمی خود را از دست داد، و زبان و نژاد بە کلی با هم قاطی شدند و بە  

آشنا شدە بودند،   Arier میلادی با لغت ١٧٧٠ها در سال آلمانی ًتی سیاسی ترسناک آراستە شد. قبلا سوی نژادپرس

منبع   Regvida و)  را از اوَِستا  گرفتە بودند کە او نیز آن Anquetil Duperron آنها این لغت را از فردی بنام

 .هندی کهن( گرفتە بود

جمعیتی بودند کە از   ها گوید هندواروپاییای وجود دارد کە می تئوری گویدمیمازیار اشرفیان نیاب استاد علم ژنتیک 

گوید  اند. او می شرق و جنوب شرق روسیە شروع کردند بە مهاجرت بە فلات ایران و جایگزین ساکنین بومی آن شده

های بخش عمدە جمعیت شود و وجود دهد کە ردپای اقوام گوناگون در فلات ایران پیدا میمطالعات ژنتیکی نشان می

گردد، کە در حاشیەی غربی فلات ایران انقلاب کشاورزی را در دوران سال پیش برمی ١٠٠٠٠-٥٠٠٠ایرانی بە 

نوسنگی بە انجام رساندند. بە نظر او مهاجرتی صورت نگرفتە است، و اگر مهاجرتی صورت گرفتە باشد در داخل 

 .نجام گرفتە استسرزمینی کە بە نام "ایران" شناختە شدە است، ا

گوید کە شواهد موثق و تاریخی وجود ندارد کە این مردم بە اصطلاح بنام دکتر رضا مرادی غیاث آبادی می

"آریایی" کە بە نجد ایران آمدەاند دارای چە فرهنگی، چە روابط و مناسبات اجتماعی و اقتصادی و دینی و زبانی 

اینکە دانشمندان از "زبان  گوید بە دلیلیی" وجود ندارد. او میبودەاند. بە نظر او تعریفی برای اصطلاح "آریا 

افزاید کە تمایز یا اشتراکات کنند. او می برند بە ناچار دیگران آن را تکرار میآریایی" و "فرهنگ آریایی" نام می

  .نامشخص و غیر قابل تعریف است "هاها بین "بومیان" فلات ایران و "آریاییفرهنگی و دیگر ویژگی 
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 .بردبهلول ماهی یا مادی )تبدیل "ە" بە "د" سابقە دارد( در قرن دوم هجری نیز از ایران نام می

 یک یک شاران هنی مگیلین

 نسخەها کوردان آمدە است( ) در بعضی  تا زندە کریم آئین ایران

 

برد. نام می ” و غیرهاز ”ایران”، ”ایران زمین” و ”ایرانیان مرتبە ٧٠٠فردوسی )قرن چهارم هجری( بیش از   

یک   (کاسی و  گوتی و غیره ،ایران )با نامهای گوناگون چون ایلام، لولوبی، سکا  توان ادعا کرد کەبدین ترتیب می

از دوران  )پیش از ظهور خود  سیاسی، جغرافیایی، زبانی، فرهنگی، اجتماعی و مردمی تاریخی است، کە  واقعیت

شکل   و بە  سرکوب قیام گئوماتە مادی از طرف داریوش( و پس از آن تطور و تحول یافتەاز  ساسانیان بە بعد و پس 

ملت تقریباً مرز و زبان و قلمرو سیاسی مشخصی   –همین جهت تا قبل از تأسیس دولت  و بە  شده امپراطوری اداره

 است.  نداشتە

 

 تاریخ  ایران از سحرگاه جامعە  -ج

 

اتنیکی یا نژادی واحد در ایران وجود   ای از زمان یک گروه و برهە  در هیچ دوره کەرا پذیرفت  باید این واقعیت

 است.  های انسانی مختلف بودهی نامتجانس از گروهاها” مجموعەی ”ایرانیهمە  ، بلکە نداشتە

 

تلف انسانی های متنوع و مخ ی باستانی ایران متشکل از گروه ی تطور تاریخی و اجتماعی جامعەحکم شیوه بە

های سیاسی و  ها، رقابتها، جنگباشد. دلیل این تنوع تباری و اتنیکی و فرهنگی را باید در در بطن مهاجرتمی

قبل از مهاجرت  دانیم کەما می  های حاصلخیز و مراتع برتر و بهتر پیدا کرد. همە اقتصادی و جستجوی سرزمین

 ؟( در اوج قدرت و شکوفایی بود.فلات ایران، تمدن عیلام )ایلام ها بەآریان

تری جانشینان سلوکی او ابعاد گسترده  سالە ٢٠٠ایران و تسلط  ی اسکندر مقدونی بە اتنیکی با حملە –اختلاط تباری 

 تنوع اتنیکی و نسبی ایران اضافە اسکندر بودند بە  در سپاه خود گرفت. یونانیان، رومیان و دیگر مزدورانی کە  بە

تن از سربازان و  هزاران ها، اسکندر مقدونی در شوش و تخت جمشید دستور داد کە ی بعضی نویسندە گفتە شدند. بە 

 کنند. جنسی برقرار مزدوران او با زنان بومی ”ایرانی” رابطە

 

با روم( و تورانیان در مشرق و مشرق   سالە ٧٠٠های )تقریبا جنگ در دوران ساسانیان نیز این اختلاط بە دلیل

داشت. فرسایش و فساد تدریجی نظام سیاسی، اداری، دینی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ساسانیان   مالی ادامەش

ظهور ادیان و باورهای جدید، مانوی، مزدکی و تا حدی احیای میترایی بە دنبال داشت. این تحولات با خون و آتش  

ادیان جدید،  بر اشاعە بود. علاوه  سرزمین باز کردهتوأم بود. مسیحیت نیز در این زمان جای پای خود را در این 

های خونین درباری،  ها افزایش یافت. درون نظام ساسانی دستخوش توطئە اختلاط تباری و اتنیکی از طریق ازدواج

 نامتجانس ایران را مختل کرد. ی جامعە جانبە ی همە شیرازه گشت کە  و سنت خاندانی و غیره بیگانە
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در  های اتنیکی و نژادی دیگر کە و باز کردن پای گروه ،و زبانی نو ایران و آوردن دینی تازه اب بەهجوم اعر

های قهری و زدند، از طریق ازدواجی بنی هاشم شمشیر می رهبری خانواده رکاب سالاران قبایل قریش عرب بە

 اختلاط اتنیکی دامن بیشتری زد. بە غیره

ها در ایران حکومت ی اول، ترکان و افغاندر زمان خلفای راشدین و امویان در دورهها عرب بر سلطە  علاوه

بسیار  طول کشید و تاثیر نام اسلام انجام گرفت و در مجموع هزار سال بە ًها عمدتا سیاسی این گروه  کردند. سلطە 

عامل و تجاذب فرهنگی برجای گذاشت. این تحول هم از طریق ت آریایی عمیقی بر روی دموگرافی بە اصطلاح

ها تحت تأثیر انجام گرفت. خیلی از این گروه های فرا اتنیکی و گروهی )آکالچوریشن( و هم از طریق ازداوج

اسم اسلام و ایران هندوستان را فتح کردند و مسجد گوهرشاد را در کنار قبر امام  فرهنگ ایرانی قرار گرفتند و بە

 هشتم شیعیان در مشهد ساختند.

 

از زبان فارسی در کنار زبان عربی  های اتنیکی غیر آریایی با استفادهی اسلام در ایران گروهسالە ١٤٠٠دوران در 

 زیاریان، زندیە ،های بە اصطلاح آریایی سامانیان، صفاریان، طاهریاناند. سلسلە در این سرزمین حکمفرمایی کرده

ی این سرزمین اند بر پهنەتوانستە  . فقط پهلوی و تا حدی آل بویەای از ایران حکومت کننداند در گوشە تنها توانستە

 .حکمرانی کنند

ای از در هیچ دوره های اتنیکی، تباری و فرهنگی و دینی و مذهبی هستند کە ساکنان ایران متشکل از گروه در نتیجە

 ی بحران هویتی همیشە جهت مسئلە  همین تاریخ مشترک خود در ایران انسجام و همگونی اجتماعی لازم نداشتند و بە 

  است. در میان آنان وجود داشتە

 

 بە قول فردوسی: 

 ز ”ایران” و از ”ترک” و از ”تازیان” 

 نژادی پدید آید اندر میان 

 ”تازی” بود ”ترک” و نە  ”ایران” بود نە نە

 کردار بازی بود سخن ها بە 

 

 بافت مردمی در ایران  -چ

 

 باشند. می ریایی در درون خود دارای تنوع و تعدد های آریایی و غیر آگروه

باشند.  ها میآریایی جزء گروه  ها و غیرهگیلانی ،ها ها، کرمانیها، اصفهانیلرُها، فارس ،ها، کرُدها ها، هزارهافغان -

 یا محقق بە هزبانی از طرف این یا آن گرو-مفهوم نژادی بە ی ” آریایی” این یا آن گروهچند گاهی مشخصە اما هر

غالباً تشخیص و تمیز اتنیکی در ایران قشری و غیر  توان ادعا کرد کە شود. در این صورت میمی چالش کشیده

 علمی و مبنی بر ملاحظات است. 
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  باشند. اختلاط نیز در اینجا چندان است کە های غیر آریایی میعرب و آشوری جزء گروه  ،ترک، قشقایی ترکمن -

های ترک خود را ایرانی، تورانی )تورانی ربطی بە ها را تشخیص داد. گروه نسبی این گروه -یت نژادیتوان هونمی

شوند، زیرا سامی باشد مربوط نمی  نژاد خاص کە ها )اعراب( بە آورند. سامیمی  ترکان ندارد( و یا آذری بە حساب

کند. آنها در اساس بخشی از نژاد ایرانی تعریف میخود را در مقابل هندو اروپایی یا  زبانی است کە  سامی یک گروه 

 باشند.سفید می 

 

 ) است. برای مثال سیدهای ایرانی فرا اتنیکی و نژادی بە وجود آمده  ،ها های مختلطی نیز بە دلیل ازدواجگروه  -

اند و ژن عرب را از طریق خود ها زن گرفتەاز تمام گروه کە  سید دارد( گرس نشین اعتبار و حکم اعرب بر فرد ز

با داشتن هزار زوج )زن( بە   شاهعلیاند. فتحاین تکثر نصبی افزوده اند، تباری دیگر بەها پاشاندهدر چمن خیلی

 است.  نیز در این اختلاط اتنیکی سهم بزرگی بازی کرده تنهایی

 

داد، اما مردمان مختلف و   حیات خود ادامە  بان فارسی در کنار زبان عربی بەاعراب بر ایران ز بعد از استیلای

کنند. زبان ترکی، زبان کردند و هنوز هم می ها تکلم میگویش  ها و خردهها و گویش زبان متنوع این سرزمین بە

حبت می کنند. میتوان  های مختلف وجود دارد کە مردم کورد بە آن  صردی وجود ندارد بلکە زبانُردی )زبان ک ُک

گفت کە زبان دفتری هورامی/گورانی زبان نوشتاری و فکری کوردها است (، زبان عبری، بلوچی و عربی فقط 

برای همگی   توان پیدا کرد کە هایی میاتنیکی گویش در میان یک گروه  بسا کە  باشد و چە برای گروهی قابل فهم می

ترکی  بە ًکنند و غالبا زبان عربی عبادت می های کوچکی، بە استثاء گروهها، بە قابل فهم نیست. امروز ایرانی

 نویسند.فارسی می کنند و بە صحبت می و بلوچی و غیره (و بادینی ردی )گورانی، سورانیُ)آذری، ترکمنی( و ک 

مذاهب را   مذاهب و خردهادیان ، توان تنوع و تعدد زیاد باشد، می دین اکثریت ایرانیان کنونی اسلام می با وجود آنکە 

چند  ( و شیعە ها سنُی )شافعی و حنبلی و غیرهها و عربها، ترک بلوچ ،ها، کردها توان در میان فارسکشف کرد. می 

 رقمی )امام(، زردشتی، یارسانی، بهایی، آشوری، یهودی و غیره پیدا کرد. 

 

است. این حقیقت  دیگری رسیده  بە ایاز سلسلە  بلکە یا قوم خاصی نبوده گروه  دست زمام قدرت در ایران اسلامی در

شود و هم وکیل الرعایا کریم خان زند لر آریایی. امروز نیز رهبر رژیم آذری، افشار ترک تبار می هم شامل نادرشاه

دوران  سپاه ی لر فرماندهباشد. موسوی نخست وزیر و محسن رضائرد میُوقت( ک  معاون اول رئیس جمهوری )

های جوخە ی کرد را بە های انقلابی فرزندان جامعەدر دادگاه  رد و خلخالی ترک کەُک جنگ هشت سالە، ملا حسنی 

 .کرد این لیست اضافە توان بەسپارد را میدار می

 

 مادهای نیاکانی -ح

 

ها،  ها، لولوها، کاسیەی زاگرس از جملە  گوتیهای مردمی منظومبدون آنکە وارد تاریخ سیاسی و اجتماعی گروه
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ها و غیره و چگونگی شکل گیری حکومتهای آنان و ساختار اداری و سیاسی و روابط و مناسبات  هوریان، ایلامی

اجتماعی و اقتصادی جوامع تحت حکومت آنها و در نهایت اضمحلال و از میان رفت از صحنە تاریخ بشویم، بحث  

صطلاح ورود " اقوام آریایی" بە فلات زاگرس شروع میکنیم. بنا بە روایتهای تاریخی با وجود خود را از زمان با 

پسر کمبوجیە پارسی و ماندانا  -کشمکشهای اولیە بین مادها و پارس ها، سرانجام این دو، تحت پادشاهی کوروش اول

 .متحد شدند و مشترکا سلسلە هخامنشیان را بە وجود آوردند  -مادی

سرزمین جدید وارد   ها با هم از بالای غرب آسیا و شرق اروپا بەمادها و پارس است کە  شناسان آمدهدیرینە در منابع

ی  همە  چنان کە  ،جنوب آمدند و در آنجا ماندگار شدند و بە  ها با بسیاری از مادها کوچ کردهاند و بعدها پارسشده

ران باستان تا زمان ساسانیان و حتی قرن چهارم هجری بسیاری از قبایل ما در تاریخ ای دانند، کەآشنایان با تاریخ می

 بینیم. رد را در اقلیم فارس میُماد ک 

 

همین کردستان و اکناف و اطراف آن و سراسر ایران  کە  ”خوریم. یکی ”ماد بزرگدو ماد بر می ما در تاریخ بە

نام   یا همدان کنونی است و دیگری ”مادخُرد” کە ”هگمتانە ” ””هگمتان” یا باشد و پایتخت آن ”اکباتان” ”امدانەمی

 .(ناصری باشد )حدیقەکنونی می آذربایجان آن "آتروپاتن" کە

شد. در زمان ساسانیان بە صورت  گذاری سرزمین کردها بە کردستان، در دوران باستان ماد نامیده میقبل از نام

 (34  ١٣٧٩:٢٧مای و ماە در آمد )الیاما 

بود برای آن خاطـرۀ تاریخی  پارسـیان در پاسـارگاد مادهـا را شکسـت دادنـد و کـوروش پاسـارگاد را بە بنـای یاد

 (  ١٣٨٧: ١٠٦٤(35تبدیـل کـرد )اسـتروناخ، کمبریـج

نیکلائوس دمشقی و پلانوس و کتزیاس گویند کوروش پاسارگاد را در همان جایی سـاخت کە گواه پیروزیش بر 

 (  36١٢٦شاهنشاه ماد بـود )شهبازی

نویسد کە کوروش بـرای پاسـارگاد ارج فـراوان قائـل بـود بـە سـبب آن بـود کـە در همیـن مـکان بـە اسـترابون می

امپراطـوری  ٨(37 ..بند ٣فصل  ١٥آخرین نبردی دسـت زده بود کە ایشتوویگو ماد در آن شکسـت خـوده بـود )کتاب 

ایـن رویـداد زنـده بمانـد کـوروش کاخ پاسـارگاد را بنیـان نهـاد کـە خاطرۀ ت او قـرار داد و بـرای آنآسـیا را در دسـ

 
 ١٣٧٩:الیما، بئوار، آخرین مستعمرە، بحران کردستان ترکیه از آغاز تاکنون، تهران، پژوهندە 34

. قسمت دوم. ترجمه تیمور قادری. چ ١. تهران:  35 یــــج. جلد دوم. دورە های ماد و هخامنسیی گرشــویــــچ، ایلیا، تاریــــخ ایران کمتی

 ١٣٨٧ ،مهتاب

 ١٣٥٠:شهبازی، شاپور، جهانداری داریوش بزرگ، انتشارات دانشگاە پهلوی 36

 استرابون یا سترابو، رسالۀ جغرافیا، کتاب پانزدهم،فصل سوم، بند 37
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پاسارگاد محـل پیروزی بر آستیاگ مادی، حتی پس از احداث تخت جمشید بـە دسـت  (  38  ١٣٢.: ١٣٨٠)بریان

 (39٣٦٨قی ماند )یامااوچیداریـوش پاسارگاد مرکز مذهبـی و محل تاجگذاری شاهان هخامنشی با 

ی کوروش اسـت. پاسارگاد بـە  پاسارگاد کاخ اصلـی هخامنشی در فارس، و نـام آن از پـارس، برگرفتە از نام قبیلە

مهـم بود. حتی پس از ساختن تخت جمشید، پاسارگاد بە صورت یـک    -کـوروش  -لحاظ شخصی و سیاسی بـرای او 

 ، هـا، باقی ماند ) گارثویتحکومـت و نیـز یـک مرکـز تشـریفاتی بـرای تـاج گذاریمعیار مهم برای مشـروعیت 

40١٠١ .) 

ایران، بیشتر بر روی واژه پارس تاکید دارند، برای اینکە اساساً خود  ساساً در کتیبە بە جای واژهبە نظر ویسهوفر "ا

 ( 41١٣اند" )ویسهوفرکردهرا در مقابل مادها تعریف می

گردد. بخش نخســت  دیاکونوف سرزمین ماد را از لحاظ جغرافیایی و تاریخی بە سە بخش مشخص تقسیم می از نظر 

شود از رود ارس در شــمال تــا کوه الوند در جنوب ممتد بوده در ناحیە کە بخش غربی یا ماد آتروپاتن نامیده می

ریزند و  کە بە موازات آن بە دریاچە مزبور می  هایی راو رودهای جغتــو و دیگر رودک  -رضائیە  -دریاچە ارومیە 

کە جبال البرز را قطع کرده نزدیک شهر رشت کنونی بە دریای خزر   -سفیدرود –چنین ناحیە دره رود قزل اوزن هم 

شود سلسلە جبالی کە شود. سراسر این ناحیە کە اکنون آذربایجان و کرُدســتان ایران را شامل میریزد، شامل میمی

ناحیە جغرافیایی  12ال بە جنوب یا از شــمال غربی بە جنوب شــرقی ممتدند، پوشانده اســت. ماد آتروپاتن بە از شم

 کند:اصلی تقسیم می

 .شود . از رود ارس تا جبال آورین داغ و قره داغ کە شامل شهرهای کنونی قتور، خوی و مرند می١ 

 .شعبە جنوبی رود ارس  -دره رود قره سو  . ٢

  .یە دریاچە ارومیەناح . ٣

 .های آنو شعبە  -سفیدرود  -دره رود قزل اوزن .٤

    .  بخش علیای رود زاب کوچک٥رشــتە شرقی جبال افقی، از ارومیە تا رود دیالە.   

 .شهرهای کنونی میاندوآب و بانە و سلیمانیە و ذهاب و سنندج

 
، شاهنشــاهی هخامنشــی، ترجمه ناهید فروغان، ج. اول، تهران: فرزان روز نشی قطرە 38  ١٣٨٠ ، بریان، پت 

، ترجمه منوچهر پزشک، تهران: ققنوس 39 ، ادوین ام، ایران و ادیان باستابز  ١٣٩٠ ،یامااوچی

ان 40 ، تهران: اختر  تاکنون؛ ترجمه غالمرضا علی بابابی
ز رالف، تاریــــخ سیاســی ایران از هخامنسیی  ١٣٨٥ ،گارثویت، جی 

 ١٣٧٧ :ویسهوفر، یوزف، ایران باستان از 550 پیش از میلاد تا 650 پیش از میلاد،ترجمه مرتضز ثاقب فر.تهران، ققنوس 41
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سلیمانیە، ذهاب و سنندج کە در این بخش شهرزور نزدیک سلیمانیە  بخش علیای رود دیالە. مثلث شهرهای کنونی  .٦

 .پرجمعیت تر بود. جبال زاگرس بە سوی همدان

 بخش وسطای مسیر رود دیالە. نزدیک شهر کنونی خانقین .٧

 های لرستان بخش علیای رود کرخە: ماهیدشت و سیمره و گاماسیاب. کوه .٨

 ( 42بە بعد ٧٩، ١٣٨٨. )دیاکونوف،ناحیەاصفهــان و ری و ماد سفلی و پارتاکانان کە شامل همدان و  .٩

 

ها بە این سرزمین کە بخش اعظم آن تا ری و اصفهان وغیره در دست مادها بود و ماد بزرگ نامیده  هجوم پارس 

دها  ها کە با قدرت نظامی توانستند ما پارس .شد ارض موعود تخیلی خود را بە نام ایران بە این سرزمین نام نهادندمی

را شکست و حاکم شوند بە قوم برتر تبدیل شدند و اشرافیت حاکم را تشکیل دادند و مادها قوم فروتر و برده یا همان  

ویچ همان های پارسی تسخیر شد. ایرانها و نیزهزمین همان سرزمین مادها است کە توسط پارسکرُد شدند. ایران

هایی کە از مادها و غیره با  ها. سرزمینە سرزمین پارسها بوده است نهای متصرف شده توسط پارسسرزمین

ها "ایران" نامیده شد را برده و طبقات صاحبان اصلی این  اند و بعدا با سلطە پارسقدرت شمشیر تصرف کرده

کردند. مادها  های مغلوب در کار بردگی و معماری استفاده میها از مادی سرزمینی کە بعدا فروتر کردند. پارس

م از طرف  12بە "کورد" و"انیران" و پارسها تبدیل بە "ایرانی" شدند. اســم کردسـتان اولین بار در قرن  تبدیل

سلطان سنجر سلجوقی بە کار رفت کە پایتخت آن شهر بهار در همدان بود. شامل آذربایجان، لرستان، همدان، دینور، 

در کتاب جغرافیایی، اولین بار اســم کردســتان   (. اما ٤٩کرمانشاه، سنە، شرق زاگرس و شهرزور بود )لازاریف،

در کتاب نزهە القلوب حمدالله مستوفی بە کار رفت شامل: ولایات آرمن، جزیره، اربیل، هولیر و آمد، کە مرکزش 

شهر بهار در شــمال همدان بود کە شهرهای طاق بستان، بیستون، ماهیدشت، دربند تاج خاتون خفتیان، بهار، دینور، 

 )43٢٦داند ) مستوفی بە نقل از تابانیژور کرمانشاه، کنگاور، دربند زنگی و شهر الشتر را توابع آن می  شــهر

 

نظر دارند کە کوروش سە سال علیە آستیاگ جنگیده است تا  نویسان، بە ویژه اوجالان در این مورد اتفاقهمە تاریخ

های کوروش با آستیاگ  نویسد: »هرودوت در مورد جنگ توانستە امپراتوری ماد را بە دست آورد. تابانی می

م و صحت آن  سقاند، اما نباید در شدهختصر نوشتە  روایاتی قابل پذیرش دارد کە هرچند بە گفتە دیاکونوف بسیار م

ق.م با از میان رفتن دولت مادها بە پایان رسید. آنچە مسلم   ۵۵٠تردید کرد. بە هر حال جنگ میان ماد و پارس در 

بود ـ با است این است کە اگر خیانت بزرگمردان دربار ماد، بویژه »هارپاگ« وزیر و همکاری وی با کوروش نمی 

بە اینکە در روزهای آخر هارپاگ فرماندهی کل ارتش ماد را برعهده داشت و آن را بە خدمت کوروش در  توجە 

 
42  

 
 ١٣٧٩ ،دیاکونوف، ا. م، تاریــــخ ماد، ترجمه کریم کشاورز، تهران: عملی فرهنگ

دە 43 ، حبیب اله، وحدت قوم کرد و ماد، تهران: گستر  ١٣٨٠ ،تابابز
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 (.44  ٢٠٦:١٣)تابانینبودشکست مادها چندان آسان  –آورد 

ها کە بە  های زیادی بە مدت سە سال را در جدال میان مادها و پارسگاهنامە نبونید و نیکالی دمشقی نیز جنگ

های بعد از کوروش انجام گرفتە کە  قیام علیە پارس ١٩بە طور کلی اند. شکست نهایی مادها منجر شد ذکر کرده

مادی« از سوی کردها   ورتیش، گئوماتە و چیثر تخمەرهاکثراً از سوی اقوام غیر ماد هم بوده و سە قیام بە ویژه »ف

های خود  ایرانی مواجهە شد. داریوش با دست  -ها بە سرکوب شدید شاهان پارسیها و شورش بوده است. این قیام

های آنها را در آورد و پوست همکاران آنها را گوش و بینی دو پادشاە مادی فرەورتیش و چیثر تخمە را برید و چشم

 (.45  ٧٥-١٣٨٥:٧٤)یونگ  کَند

طور کە داماندایف اشاره دارد، تمامی آثار تاریخی اشاره دارند کە قیام گئوماتا در صدد بود، سلطنت مادها را  همان

ها احیا کند. اشراف و اعیان ایران از این نیت آگاه شدند و بە رهبری داریوش، پســر دروغی کوروش را بر ایرانی

 ( 46  ١٩٤و ١٧١:  ١٣٨٦سلطە و اقتدار ایرانیان را بر مادها تثبیت نمودند )داماندایــف این نحو کشتند بە 

ها را  طبق کتیبە بیستون و نظریات هرودوت نیز بردیا از سرزمین ماد بوده و سعی داشتە مجدداً حکومت مادی

  ١٣٨٨:٣٨٧(47ها تکیە داشتە است )دیاکونوفبرقرار سازد و او بە عامە آزادگان و مادی 

  ١٣٨٧:٢٣٠(48داند )هرودتهرودوت کودتای گئومات را انتقال قدرت از پارس بە ماد می

 . نویســد کمبوجیە حکومت خود را بــە مادها باختافلاطون می ( (XII,III،١٢افلاطون

)افلاطون بە  کرد کند کە گئوماتای مغ مادی از پارسیان نفرت داشت و کمبوجیە را تحقیر میچنین وی تاکید می هم 

 (. 49   ١٣٨٨:٤٤٩نقل از علی اف

گرن، جکسن، پراشک، اوپرت ویژگی مادی بودن قیام گئومات را ســترووه، نیبرگ، اشپیگل، هرتل، هرتسفلد، ویدن

 (. 50  ١٩٤پذیرند )داماندایف،همانمی

 
ە 44  حبیب اللە تابابز ، وحدت قوم کرد و ماد، تهران  ١٣٨٠، نشی گستر

 ١٣٨٥ یونگ، پیتر یولیوس، پادشــاە پارســی داریوش یکم، ترجمه داود منشــی زادە تهران نشی ثالث 45

46  
 

ز پادشــاهی هخامنشیان، ترجمه روچ ارباب، تهران: عملی فرهنگ  داندامایف، محمد، تاریــــخ  ایران در دوران نخســتی 

47  
 

 دیاکونوف، ا. م، تاریــــخ ماد، ترجمه کریم کشاورز، تهران: عملی فرهنگ

، تهران: دنیای کتاب  48  هرودت، تواریــــخ، ترجمه وحید مازندرابز

ز مت  بها ء، تهران: ققنوس 49   ١٣٨٨علی اف، اقرار، پادشاهی ماد، ترجمه کامبت 

50  
 

ز پادشــاهی هخامنشیان، ترجمه روچ ارباب، تهران: عملی فرهنگ  داندامایف، محمد، تاریــــخ ایران در دوران نخســتی 
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جب تهدید نیروی جنگی نویســد: )گئومات بە نفع اشراف ماد آنچنان ویرانی بە وجود آورد کە موو.ا. تیورین می

گردید. معافیت خدمت نظام برای مدت سە سال بە منظور ایجاد نفاق و پریشانی در ارتش ایران بوده ایرانیان می

ساخت. اســت، یعنی همان قشونی کە در مصر بودند و این تکیە گاه کمبوجیە را از لحاظ نیروی نظامی مختل می

نداشتند. عدم مقاومت ارتش هم ناشی از آن بود کە در آن زمان در مصر بود   ایرانیان مخالف گئومات اما توان اقدام

 ( 51  ١٩٩-١٩٨)تیورین در داماندایف، همان

  .ایرانیان سخن رانده استج استین معتقد است کل کتیبە بیستون درباره شورش ماد علیە

ا از ایرانیان جدا شوند .  کرد تاست: گئومات همە ملل تحت حکومت هخامنشیان را دعوت می گ هرمس نوشتە 

بنـا بـر روایت والتر   ،Kent)١٩٥٣،٤٣(52 .چنیـن آغـاز زبـان ایرانـی بە شـکل مکتوبـش کتیبـە بیستون اسـتهم 

ورتیـش و یـاد آن پیروزی در کتیبـە بیسـتون ابتـدا بـە زبـان عیلامی و بابلی، هینتس داریوش پس از پیـروزی بـر فره

 .رفت کە چرا بە زبان قـوم حاکم خاطـره پیـروزی حک نشودبعد بـە فکر فرو 

 .خطـی نـدارد)پارس( پس از نـگارش کتیبە بـە دو زبان عیلامی و اکدی، ننگین از اینکە چرا خود 

 .بـە منشیان عیلامی و آرامی خود فرمان داد تا خطـی ایرانی اختراع کنند

هایی برگرفتند و با خط الفبای آرامی درهم و افقی نشـانە هـای میخـی، عمودیمنشیان از میان عناصر همـە خط

ای از دو خط بـود و یک شـبە بە وجـود آمـد. بدون اینکە تکامل طبیعی داشتـە  آمیختند.. یعنـی زبان پارسـی آمیختـە

 (. 53 ٤١،٤٠، ١٣٨٦باشـد." ) هینتس

ابـل شـورش مادهـا و یادآور خاطره پیروزی بنابراین، اساساً فلسفە وجودی زبان پارسی بە شـکل مکتوبـش در مق

 .پارس بر ماد اسـت

 

اوجالان در دفاعیە سومر خود در مورد تغییر امپراتوری ماد بە پارس نوشتە »در برابر شیوه حکومتی پارسی  

 (. 54  ١٤٣( نپیوست«)اوجالان هایی بە وقوعاعتراض چندانی بروز نکرده است شورش

 
 منبع  ٤١  را نگاە کنید 51

52 R.G. Kent , Old Persian- Grammer, text, lexicon. New Haven 1953 

. تهران: نشی ماهی 53 ، داریوش و ایرانیان، تاریــــخ فرهنگ و تمدن هخامنشــیان، کتاب اول ودوم.. ترجمه پرویز رجتی  ،هینتس، والتر

١٣٨٦ 

: اتحادیه   54 اوجالان، عبداللە، از دولت کاهتز ســومر به سوی تمدن دموکراتیک، ترجمه مرکز ترجمه اتحادیه روشنگری دموکراتیک، ناسری

 ١٣٨١:روشنگری دموکراتیک
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اش، کوروش، در جریان نویسد کە "آستیاگ رئیس کنفدراسیون ماد از سوی خواهرزادهاوجالان در جایی دیگر می

 (،55 ١٤٢یک کودتای درباری عزل شد" )همان

در  و اند ی نظم امپراتوری داشتەهای بعدی سهم یکسانی در ادارهها در دورهبە عقیدە اوجالان "مادها و پارس

ها برخلاف پارس .ها از جایگاه مشابهی برخوردار بودندهمچون پارس گانۀ ایران، مادها نیزو دو  های بیستایالت

ها امارت پارس .حکومت یک سیاست واقع بینانە و انعطاف پذیر داشتند آشوریان با دخالت دادن اقوام دیگر در اداره

دادن خراج و هر قومی تحت نام خویش، بە غیر از  .نمودندخودمختار بە اقوام تحت حاکمیت خویش اعطا می

خاورمیانە از لحاظ  تمام اقوام و ملل در دوره اقتدار پارسی .سرباز، از یک اقتدار کاملاً مستقل برخوردار بود

 (. 56   ١٤٣-١٤٢نظام برده داری اصلاح شد" )همان .نمودند  ها امکان رشد پیداسیاسی مستقل و تمامی فرهنگ 

پارس سخن گوییم  -از سلطە ماد کشد "اگرپارس را بە چالش می-داما بریان این نظریە اوجالان در مورد اشتراک ما 

دارند کە برتری را از مادها گرفتە و  این علت بزرگ می ایم تمامی نویسندگان باستان کوروش را بەراه افراط پیموده

تاثیر با فاصلە باید ارزیابی شود  ،اهمیت میراث ماد در تشکیلات اداری کوروش .بە پارسیان منقل کرده است

نام ماد بە خشترپاون نشین تغییر یافت و برخلاف پارس   .تر استعیلامیان در پارسیان بە طور قیاس ناپذیری عمیق

پرداخت و وجود هیچ خشترپاونی کە خاستگاهش ماد باشد تایید نشده  مانند هر خشترپاون دیگری بایست خراج می

بایست با فرماندهان نظامی مورد استفاده پارسی بودند می بدر مناصً است و فرماندهان  نظامی ماد کە مادها صرفا 

 (. 57  ١٢٦و ١٢٥کردند " ) بریان :همکاری می پارسی و غیره

نویسد کە "در حالی کە بە غیر از هارپاگ کە بە دلیل خدمت بە کوروش و خیانت بە مادها در هخامنشی کوک نیز می

بودند. پانزده افسر داریوش نیز همگی پارسی و از چهل افسر   هخامنشی پارسی های است همە دیگر ساتراپ استثناء

رده بالا همگی پارس بودند. حکومت هخامنشی بە موضوعی خانوادگی تبدیل شده بود کە از اقوام نزدیک و فامیل 

 (. 58  ٣٣٤کردند" )کوکاستفاده می

 

ماد بر علیە سلطە   ادی و در جهت احیای امپراتوریقیام مغان م ،بردکە سمردیس نام می  را قیام گئومات  هرودوت 

نویسد کە کمبوجیە حکومت را بە  بە بعد(. افلاطون می ٢٢۵، ١٣٨٧مازندرانی،  ،کند )هرودوتپارسیان معرفی می

١٨۴٧،١۵٧- ١۵٨، پژوهشگران معاصر: )نیبرگ .غیره و,١٢) (III,XIIها باخت )افلاطونمادی

 
 منبع  ٥٢  را نگاە کنید 55

 منبع  ٥٢  را نگاە کنید 56

، شاهنشــاهی هخامنشــی، ترجمه ناهید فروغان، ج. اول، تهران: فرزان روز نشی قطرە 57  ١٣٨٠ ،بریان، پت 

 ١٣٨٩ ،کوک، ج. مانوئل، تشــکیل شاهنشــاهی هخامنشــیان، ترجمه مرتضز ثاقب فر، تهران: ققنوس 58
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١٨٧٣,٣١٠) Spiegel,١٨-) (٨١٧۶٧,٨١۶(Dunker,

١٩٠۶,٢۶١)Prasek,۵٠)،.(Justi,…,١٨٧٩,١۶٧)((oppert,را قیام اشراف مادی بر  استروه قیام گئومات

  .۵۴ ،١٩۵٣ ،(.)ای. اودی یف٣٧۵-١٩۴١،٣٧۴داند )استرووهسلطە پارسیان می   علیە

١٩٣٨,١٠٧) .Herzfeld,( یای امپراطوری ماد بر علیە سلطە اشراف پارسی علیە اف هم آن را قیام ماد و اح

١٨۴٧،١۵٧ ،-). . ١۵٨,١٨۶٧,٨١۶Dunker- (٨١٧بە بعد(. ))نیبرگ ۴٢٢، ١٣٨٨داند )علی اف،می

۵٠Justi,…,١٨٧٩,١۶٧)(oppert,١٨٧٣,٣١٠) (Spiegel,( 

 

هولیر  /در اربیل در غرب کردستان آن زمان از سوی داریوش شکست خورد و چیثر تخمە شورش چیثر تخمە

زیرا از  ،ها پشتیبانی نکردندها معتقد هستند کە بزرگان ماد از این شورشامروزی را دستگیر کرد و کشت. بعضی

 .ترسیدندحاکمیت دوباره خاندان دیاکو و پشتیبانی نکردن مردم می

 

ری عصیان رهب و چیثر تخمە ورتیشبعد از سرکوب و کشتن گئوماتە مادی توسط داریوش و اشراف پارسی، فره

مادها را بە عهده گرفتند. بعد از کشتن گوماتا بە دست داریوش و اشراف دیگر پارسی، تمام ملل زیر سلطە پارسیان، 

داریوش و در دفاع از گوماتا و اقدامات او دست بە شورش زدند. سرکردگان شورشی نام شاهی بر خود   بر علیە

یعنی از سرگرفتن جریان تاریخ محلی و خاتمە دادن بە سلطە  . نهادند کە توسط کوروش از حکمرانی افتاده بودند

از خاندان دیاکو بود کە   ترین شورش، شورش فرََوَرتیش(. سخت١٨٣-١٨٢: ١٣٨٠هخامنشیان )بریان، فروغان،

(. ۶٨: ١٣٨۵سلطنت ماد داشت. در سر داشت دولت ماد را از نو زنده کند )یونگ. منشی زاده، سعی در بازآفرینی

ورتیش در همان محل هلاک شدن بردیا و بە خاطر انتقام جویی و تحت فشار قرار دادن پارسیان بود )علی هقیام فر

دروغین بود )دیاکونوف،   احیای نظامات زمان بردیای ((. هدف قیام )فرََوَرتیش۴۶٧: ١٣٨٨اف. میربها،

ها بودند پیرو  سلحشور ماد کە در جماعت (. در کتیبە بیستون داریوش اول گفتە است کە مردم  ۴٠٠: ١٣٨٨کشاورز،

بودند و در جنبە   ورتیش( شکی نیست کە افراد عادی ماد در عصیان همگام با فره۴٠٠گشتند.)همان: ورتیشفره

ورتیش (. جنبش فره۴۶۶. علی اف، همان:۴٠١تواند داشت. )همان:قیام علیە داریوش تردید نمی عمومی و ملی

ها امید برای احیای امپراطوری ماد نقش بر پارت گسترش یافت. کە با سرکوب شورشترین جنبشی بود کە تا جدی

استراتژیک بیشتر داشتە است در   (. شورش ماد بارزتر و اهمیت٢۵٧: ١٣٨٧آب شد)کوک، کمبریج،قادری،

-ورتیش از خاندان هوخشتره معرفی کرد و داریوش شورش پارتساگارتیا سرکرده شورشی خود را مانند فره

نامد طولانی شدن نبرد در ارمنستان هم با شورش ماد بی ارتباط نبود. داریوش  ورتیش مییرکانیا را هواخواه فرهه

شود تا ضد حملات را دفع کند. بە علت شورش ماد  خطر ماد را بە خوبی دریافتە، بە همین دلیل در ماد مستقر می

کند »بعدها مادها از کرده خود  ە دست کوروش تاکید می بر قیام ماد هنگام شرح انقیاد اکباتان ب است کە هرودوت 

، بە نقل از  ٣بند  ۶فصل  ١١و دیودوروس سیسیلی کتاب  ١٣٠بند  ١افسوس خوردند و بر داریوش شوریدند. )کتاب 

شورش فقط از شورش   ١٩از میان  (. در اهمیت شورش ماد همین بس کە هرودوت ١٨١: ١٣٨٠بریان، فروغان،
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(.تلفات در ماد بیش از پنجاه هزار نفر بود. این واقعیت  ٢٩٠: ١٣٨۶ت )داندامایف، روحی ارباب،ماد خبر داشتە اس

کە داریوش از میان همە شورش ها شکنجە رهبر شورشیان ماد را در بیستون شرح داده است بیانگر عمق نفرت او  

(. در  ۴۶٨بود )علی اف، همان: ای شکنجە داده نسبت بە فرورتیش است کە با دستان خود او را بە طرز وحشییانە

قسمت مادی شده آشور در پایتخت خود اربیل یکی از دیاکوها بنام چیثر تخمە شورش کرد داریوش برای ترساندن 

ورتیش را با دماغ و زبان و گوش بریده در هگمتانە گرداند و بعد مصلوب  مادها و از بین بردن قدرت قدیم ماد فره

(. مجازات سخت فره ٧۵-٧۴: ١٣٨۵ە ی هگمتانە پوست کندند )یونگ. منشی زاده،کرد و همکاران او را در قلع

نهایت بزرگ  ورتیش و چثر تخمە مادی مناسب روحیە داریوش آریایی نبود و اگر این کارو کرد دلیل آن خطر بی

ورتیش  ق فرهخواست سلطنت دیاکو را تجدید کند بە همان طریتخمە می(. چون چیثر٢٠۶ماد برای پارس بود )همان:

چون از ماد برخاستە بود در هگمتانە او را مثلە کردند دور شهر گرداندند و در اربیل بە دار آویختند  ،قصاص شد

اما در نسخە   ،کنداسیر را ذکر می ١٨٠٠٠کشتە و   ٣۴۴٢۵(. داریوش درباره پیروزیش بر فرورتیش از ٧۶)همان:

(. داریوش بقیە شاهان را فقط  ١١٢: ١٣٨٣کوک،ثاقب فر،اسیر نوشتە شده است ) ١٠٨٠١٠آرامی در مصر رقم

ها را در  های خود گوش و بینی و چشم آنورتیش و چیثر تخمە را کە شاهان مادی بودند با دست اعدام کرد اما فره

( و در تمامی امپراتوری گرداند و حداقل ٧۵-٧۴: ١٣٨۵ها را کند )یونگ. منشی زاده،آورده و پوست همکاران آن

(. »وه یزداتە« اگر چە حق  ١١٢: ١٣٨٣هزار اسیر بە جا گذاشت )کوک،ثاقب فر،  ١٨زار کشتە و ه ٣۴

(.  ٧٨ورتیش و چیثر تخمە مجازات شدید نشد )یونگ، همان:شاهزدادگان هخامنشی را ادعا کرده بود مانند فره

راطوری با یکدیگر داشتە  گمان این جنگ بزرگی بوده است کە دو قوم پارس و ماد بر سر فرمانروایی بر امپبی

(. داریوش بە همراه سپاه پارسی علیە قیام کنندگان مادی وارد کارزار شد )علی اف، ١١٢اند)کوک، همان:

ها توانست بە مادی ترین نبرد داریوش بود و در نبرد دو قوم ماد و پارس، وی نمیورتیش مهم(. نبرد فره۴۶٧همان:

خود را بە مبارزه علیە »وه یزداتە« فرستاد و با سپاه پارسی خود بە جنگ   اعتماد کند. بە همین دلیل سپاه مادی 

(. اما اگرچە بزرگان ماد با پارس توام شدند اما عامە مردم ماد وجود  ١٨۶: ١٣٨۶ورتیش رفت )هینتس، رجبی،فره

با سپاه نظامی (. داریوش نە تنها ۴٠۶: ١٣٨٨شاهنشاهی پارس برای ایشان بار سنگینی بود. )دیاکونوف، کشاورز،

خواستند ها از حمایت قوم پارس نیز برخوردار بود. حمایت ملت پارس از او کە نمیخویش، بلکە در کشتار مادی

طور  (. همان۴۶٨امتیاز ملت حاکم و معاف از مالیات را از دست بدهد د رپیروزی او نقش داشت )علی اف، همان:

ها از ها در مرگ وی گریستند. پارسمی آسیا بە غیر از پارسکە هرودوت اشاره کرده است در مرگ گئوماتا تما 

اشرافی و عامە از داریوش در مقابل مادها حمایت کردند. برخلاف نظر برخی از مورخان مانند داندامایف، شورش 

طور کە مارکوارت بە درستی خاطر نشان کرده است شورش وه یزدادتە  »وه یزداتە«، شورش پارسی نبود و همان

ها بوده است. بە همین دلیل داریوش، اوتی ها و  مهاجران و اوتی های ساکن در پارس بود نە خود پارس شورش

های  پیروان وه یزداتە را بعد از سرکوبی شورش، از پارس جدا کرد. لاجرم عامە مردم پارس نیز از سرکوب

 .59داریوش بر علیە سایر اقوام حمایت کردند

 
59 http://www.akhbar-rooz.com/article.jsp?essayId=67071 

http://www.akhbar-rooz.com/article.jsp?essayId=67071
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( را در ٧٠٨یا  ٧٠١توانستند اولین امپراتوری و دولت )تأسیس  اتنیکی آریایی زبان بودند کە  مادها تنها گروه 

سال دوام آورد.   ١٥٠بە قول هرودوت  گذاری کنند کە  ماد کە بعد از سقوط مادها  ایران نام گرفت پایە سرزمین

خود، امپراطوری ماد  ی آشور از سر راهداند. با برداشتن امپراتورکتزیاس یونانی دوام این دولت را دو برابر می

تاریخ شد. دسیسە و توطئە داخلی بخشی از اشرافیت ماد  بزرگترین و قدرتمندترین امپراطوری شناختە تبدیل بە

زمینەهای هجوم بە امپراتوری ماد و اشغال آن از طرف پارسیان بە رهبری کوروش مهیا کرد و در نتیجە آغاز 

های پایان اقتدار و آزدگی مادها شد. واژۀ ُکرد از کرتاش، بە معنای برده، کە در کتیبە  سلطەی پارسیان منجر بە

رفت، ریشــە دارد. گردوئن های شاهنشــاهی، بە کار می هخامنشــی، خطاب بە کارگران و سنگ تراشان کاخ

تش عیلامی است )مفرد  کرت(، از همان کور) بطلیموس، از گرده، معادل کورتش بە معنی کارگر است. واژە کورت

 (.  60   ١٣٧٥:٣٢٥كهلان

 

 ی کورد/کرُد با واژه های هم ریشە نام -خ

 

 .های خود ریشەی "نەتەوەیی" و تباری خود را کورد اعلام کردەاندراهبران و بزرگان یاری در کلام

 :گویدسلطان آخرین تجلی "خاونکار" و از تدوین کنندگان اصلی اصول "بیاوبس پردیوری" می

 

 اصلمن چە کرد 

  کردیونان اصلمن چە کرد

 

 :گویدو یا شاە ویسقلی می

 اصلمن جە کرد

 بابوم کردنان، اصلمن جە کرد 

 

گذشتە و  " دستگاە یاری" را برای احیای تلاشهای خود و نیز بابا ناوس و سلطان بابا سرهنگ در دوران ما قبل از 

 . تاریخی کوردان اعلام می کندمیراث 

 سرهنگ می گوید: بابا 

 

 نگرش افراطی برچز روشنفکران کرد و فارس 

  در نقد نظر اوجالان در بارە مادها
 رامتین صبا

، ج 60 ز ی ایران، تهران: نگی    ١٣٧٥،١مفرد کهلان، جواد، گزارش زادگاە زرتشت و تاریــــخ اساطت 
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 از کە ناممن سرهنگ دودان

 گیلم هردانچنی ایرمانان م

 مکوشم پری آیین کوردان

 

 می گوید:  یکائیلدر جای دیگر پیر م

 بنیامین بی چوگا نو زمانە شا 

 رد گرد مشی نە میدانووینە ک

 

 د پهلوان کورد بە میدان کارزار می رفت.در آنزمان شاە بنیامین بود و مانن

 

تطور نام کورد را در گویش نزدیک و   "اعلام المختلفە" امین زکی در کتاب تاریخ کورد و کوردستان درمحمد  

است. اسـامی مختلفـی بـە قوم  زبان اقوام مخلتف قدیم، از دیرباز تا ظهور اسلام بدین صورت آورده  یکدیگر بە  شبیە

اند توسـط دیگـران، ت فراگیـر و فاقـد کتیبـە و نوشـتار بوده کرد داده شـده ناشـی از آن بوده کە کرُدهـا چون خود دولـ

ای از کرُدهـا حاکم شده اسـت کل منطقە را بە اسـم  اند و یـا هـر وقـت کە قبیلـەهربار با اسـمی خاص نام گـذاری شـده

 .اندآن قبیلـە نـام گـذاری کرده

 

 سومری: 

 گوتی، جوتی، جودی 

 

 ها: آشوری و آرامی

 ی، کورتی، کارتی، کاردو، کارداکا، کاردان، کارکتان، کارداکگوتی، کوت

 

 ها:پارس و پارت

 کورتیوی، سیرتی، کوردراها 

 

 یونانیان و رومیان:

 کاردوسوی، کاردخوی، کاردوک، کردوکی، کردوخی، کاردویکا 

 

 ها: ارمنی

 کوردوئین، کورچیخ، کورتیخ، کرخی، کورخی

 

 ها:عرب
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 ، جوردی، جودیاویەکردی، کاردوی، باکاردا، کارت

 

 پهلوانان کورد و شاهنامە -د

 

خوریم، داستان اژی دهاک )بعضی از نویسندگان غربی کە نام و  نام کوردها بر می  بە  در شاهنامە  نخستین جایی کە

 راسر فرزند هارپاک وزیر خود  کە  باشد  اژی دهاک همان آستیاک می منابع آنها در این بخش آمدە است معتقدند کە 

  دهد( و کاوه خورد او می ی آن بەو بعد از تهیە  اش کورش کبیر، از تن جدا کردهبری و عدم قتل نوه تهمت نافرمان بە

 و فریدون است. 

 

ها  کوهستان یابد و رو بە تدبیر ارمایل و گرمایل نجات می بە  داند کە فردوسی نصب کورد را یکی از دو جوانی می

 ید: گوکند. فردوسی میمی

  دارد نژاد کنون کورد از آن تخمە

 دل برش باد کز آباد ناید بە

 

 گوید: مادر فریدون از نژاد پسرش فریدون می

 تو بشناس کز مرز ایران زمین 

 یکی مرد بود نام او آبتین

 ز تخم کیان بود و بیدار بود

 خردمند و گرد و بی آزار بود

 ز تهمورس کورد بودش نژاد

 اشت یاد دپدر بر پدر بر همی

 

نویسد: روزی فریدون "کورد" ضحاک را اسیر کرد و ایران از شر او رهانید و  حکیم عمر خیام در نوروزنامە می

 مردمان جشن گرفتند.

امروزی رخ  کوردستان و کرمانشاه در منطقە  تمام وقایع و حوادث شاهنامە دولتشاهی و کیخسروی مدعی هستند کە 

 گوید: است. فردوسی می  داده

 گیتی در، از پهلوانان کرد بە

 پی زال زر کس نباید شمرد 

 

 گوید:پیر میکائیل دودانی می

 نوذرشای کیان

 و دم نوذرشای کیانئە شام بی نە 
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 و زمانو گا نە بنیامین بی، چە ەشا 

 میدان شی نە ی کورد گورد مە وینە

 شام خاونکار و تدبیر بی نیشان 

 و پنش پادشام دادیش کرد عیان 

 

 یاری و پهلوانان باستان -ذ

 

و تاریخ ایران باستان و قرابت  کم تا بیش خوانش یاری را از قهرمانان اسطوره شود کە می مواردی اشاره در زیر بە

قرار   های فلسفی و تاریخی این دو نگرش مورد اشارهکند و پیوندها و قرابتبینشی آن با میترائیسم معرفی می

های دفتر کلام  مواردی کلی با استناد بە جزئیات بیشتر دوری می جوییم بلکە از وارد شدن بەگردد. ما در اینجا می

 کند.  های بیشتری را آسان میی قرائتزمینە  شوند کە می  برجستە دیوان گوره

 

 

 

لم، فرامرز و دیگر  ، ایرج، س، زال، فریدون، لهراسب، اسفندیار، کاوههای رستم، جمشید، کاوه نام در دفاتر یاری بە

 خوریم.پهلوانان بر می

 

 گوید:می پیره ٧٢پیر ملوان از 

 کوی جمشید  ئە  نە

 کوی جمشید  ئە ی شام وستن نە بارگە

 رو ئومیدنوچهر چاوهوێش بی مە 

 ر زیدبام بی چا ماوا وهردهمشێر زهجە

 نان شونشان پڕ زیدفتەهەچوار تن 

 زیر و شاهید قوباد بنیام وه

 دید و حە ئوستاده اود بی کاوه د

 مجید رش تەفتەریدون رۆچیار دهفە

 فا روخسارش چوین شید موستە  شیده

 ج وید ی ئیرهرین گول دایەمزبار زهره

 

 گوید: در جای دیگر پیر سفر می

 ش ژنگان ردهبی پاک کە  و جامەر ئەهە 

 نگان یورت بنیامین سە  م نە روستە
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 گوید:عالی قلندر می

 لاشت تە و تە ن ئەدونم چییە  سە 

 حیاخش دویمین یەوڵ سیاوه ئە

 

 کنند.روایت تاریخ بخارا، ساکنان بخارا در روز اول سال نو برای سیاوش خروس قربانی می بە

 توان تجلی مرگ سیاوش دانست. مرگ بابایادگار را می

 

 میترائیسم و یارسان -ر

 

 .د متذکر بودەاند کە آنها در تلاش برای احیا باورهای ماقبل اسلامی هستندهای خوراهبران یاری بکرات در کلام  

 

 :گویدبابا سرهنگ دودان می 

 سرهنگ دودان

 ازکە ناممن سرهنگ دودان 

 چنی ایرمانان مگیلم هردان

 مکوشم پری آئین کردان

 

 خوشین و بابایادگار  تولد میترا، شاه

 ردهزهلەقربانی گاو و کە 

 غار در هر دو بینشاهمیت ”مر” یا 

 

شود. جمشید وارغن از او جدا  هر کس روی آورد شهریار می عقاب یا شاهباز نماد فر یا ذات است. شهباز بە 

 گیرد.دهد، و فریدون فر شهریاری را از وارغن میگردد، یعنی ذات را از دست می می

 

 گوید: م میلەقە

 رجوی کامین حاسلا ئەت پە نییە

 ێوشابازمان مەزێڵم  وشیاره

 

 گوید: کاکا ردا می

 هباز سفیدهبال شە ی شە قەو شە ئە

 ی ئومید دانە بروز کرد ذات نە 
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 گوید: احمد می

 دامش بێ زووال

 دامیار بنیامین دامش بێ زووال

 و شاهبال رهوه  نش نەنەنینا تە

 مال ن خواجای یار کەشهابازیش گرتە

 

 :گویددر جای دیگر می

 مداری پای پیر جە شونە  ز وهئە

 ندکاری ی جۆیای شای خاوه ڵوم پەمە 

 تۆی ئا ساجناری  وێم فڕدا چە

 دلێ ناری ن نەشا نیشتە  دیم کە 

 

 گوید:عابدین می

 ی زاتەسیم کارخانەزانؤم نەئە

 واتەلەوات سە لەو سە دهلیسک مە  خۆر کە 

 وۆهانگیر مە و جە دهلیسک مە  خۆر کە 

 وۆ مە  مال پیر و پادشاهجە ش چەشوقە 

 

 گوید:شیخ موسی می 

 روحتاف تافیاه

 روحتاف شابازمان او تخت تافیاه

 حلق و خاتون او لوظ صافیاه نە

 بطنش او رنگ بشر بافیاه  نە

 

 ها و امارات کوردی حکومت  -ز

 

کە در دوران ماد و بعداً در   سیاسی ساتراپی )ملوک الطوائفی یا همان خشترپاون یا شهربان-اشکانیان نظام اداری

گرفت( را ایجاد  دوران خاندان هخامنشی پارسی بە عنوان سیستم اداری و تقسیمات کشوری مورد استفادە قرار می

-کردند. این نظام در عمل خودمختاری سنتی در چارچوب امپراطوری حاکم در ایران منطبق بود. این نظام سیاسی

  ٣٧سیستم ایالات و ولایات امتداد داشت. در دواران اسلامی ما دارای تقریباً و  اداری تا دوران ممالک محروسە 

( امارات و حکومت کوردی هستیم. امارات کلهر، ماهیدشت و درتنگ و حلوان در جغرافیای )کرمانشاه و اطراف آن
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 مورد نظر قرار دارد.

 

 تعدد گویشی در کوردستان -ژ

 

 :گویدداود می 

 یم وات نامیم بیا کرد لفظ کرد

 دون و دون آمایم ورو دکات

 

 عبارتند از:  دانند کە ی مشخص میشاخە ٤محققین زبان کوردی را دارای 

 (٢.کرمانجی  )١

 ی کوچک( شاخە ٧.گورانی و اورامانی )٢

 (٤.لری )٣

 ( ٥.کلهری یا کرمانشاهی )٤

 .شوندهای کوچکتری تقسیم می شاخە خود بە  گانە  ٤های اما این گویش

 

 دد ادیان و مذاهب تع -س

 

 عبارتند از:  و دارند کە  هایی وجود داشتەردستان ادیان، مذاهب و طریقە ُدر این بخش از ک

، ی، نقشبندی، یار، قادریە، نعمت اللهیە، خاکساریە، حیدریە، بکتاشیە، شاذلیە، مولویە ها، چشتیەها، بجورانشبک 

 ، سنی. شیعە 

 

 بول آنوجود بحران و ق اعتراف بە -ش

 

های شود. این بحران بصورتی ایران میهای آریائی و غیر آریائی در جامعەبحران هویت اتنیکی شامل تمام گروه 

،  یکدیگر، جدایی، آسیمیلاسیون، تمام خواه مختلف و در صفت میهن دوستی، احساس بیگانگی، عدم باور بە 

  .شودر میمخالفت مسلحانە در سطح کشور ظاه گرا و بالاخرهمنطقە

 

 

 

داند کە بە حکم و شرایط سازمان دمکراتیک یارسان مردم و جامعەی یارسان را بخشی اصیل از "نەتەوەی کورد" می

هایی در جغرافیای سیاسی تحمیلی ایرانی قرار گرفتە است )همانطور کە در این بخش با تاریخی و طی فراز و نشیب
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ن کنونی ایران، سرزمین ماد است کە بعد از شکست و اشغال ماد بە دست  استناد بە منابع تاریخی اشارە شد، سزرمی

 .باشدها، ایران نام گرفت( کە نتیجە اشغال سرزمین نیاکانی و سقوط حکومت صد و چند سالە ماد می پارس

،  "ملت"  شودهمانطور کە در دفاتر یاری نیز اشارە شدە است و این بخش مبحث با یک بند کلام در این مورد شروع می  

 .بە معنی "دین" است. در ادبیات فارسی نیز "ملت" را برای تعریف "دین" بە کار بردەاند

 :منوچهری

 .و آنان کە مفسدان جهانند و مرتدان از ملت محمد و توحید و کردگار

 .فرخی: امیر عالم عادل محمد محمود، جلال دولت و ملک جمال ملت و دین

 .ملولم کنون از آن پشتم بر کردگار رسول و ملتشناصر خسرو: از روزگار خلق 

 .نوروزنامە: شمشیر پاسبان ملک است و نگهبان ملت

 .گفتندگفتند و گر در تقبیح ملت و نفی مخالفان میکلیلە و دمنە: در ترجیح دین و تفضیل مذهب خویش سخن می 

 .کنی بە اسلام در ملت کافری ندیدمسعدی: جوری کە تو می

 .ها جداست، عاشقان را مذهب و ملت خداستشق از همە دین مولوی: ملت ع

 .تاریخ غازان: چون بە دین اسلام در آمد و ملت نبوی و دین حنفی را بە گوش و هوش و سمع رضا القا فرمود

بە نظر سازمان دمکراتیک یارسان استفادە و بە کار بردن " قوم"، "گەل"، "خەڵک" و "ملت یا میلەت" برای "نەتەوەی  

رد" تحریف و جعل هویت تاریخی کورد است. "نەتەوە" بە معنی "ریشە"، "نسب"، "دودمان" و " خویشاوند" در  کو

 .کوردی است 

 فصل سە

 ؟ سکولاریزم یا لائیسیتە

شود بە طور مختصر این دو واژە را از لحاظ تاریخی و نظری از نظر گذارند و مورد پردازش  در این بخش سعی می

اند کە اصل جدایی "دین از دولت" تبدیل بە یکی از اصول و خواستەهای سیاسی جریانات مخالف شدە قرار داد. ناگفتە نم

توان دید کە اکثر بە اتفاق آنها است، اما تعریفی روشن و مشخص از این واژەها و مفاهیم ندارند و بە آسانی می

دانند یا تمایزی دقیق و قاطع میان کدیگر می"سکولار"، ''سکولاریسم" و "لائیسیتە" و "لائیک" را همسان و مترادف ی

کنند و توجە چندانی بە ریشەهای تاریخی و نظری آنها ندارند؛ کە این بە نوبە خود منجر بە بدفهمی و یا  آنها مشخص نمی

 .شود های منحصر بە فرد آنها فراموش میشود و اختلاف و ویژگیکج فهمی از این اصطلاحات می
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توان کند. میی مبهومی است. تفسیر و ترجمە آن بستگی بە آن دارد کە چە کسی آنرا تعریف میسکولاریسم واژە -الف

داند و دین را جدا از دولت و  طرف می.دکترینی سیاسی ترجمە کرد کە دولت را در مورد ادیان  و باورمندان بی١آنرا 

 ..یا یک جهانبینی مشخص٢پندارد. بخشی از حوزەی خصوصی می

George Jacob Holyoake (١٨١٧-١٩٠٦)  واژە سکولاریسم را   ١٨٥١بریتانیایی اولین کسی بود کە در سال

مرکز جامعە  " (Utilitarian Philosofy) معرفی کرد. او با الهام گرفتن از فلسفە سودمندگرایی یا اصالت نفع

گونە ادعایی نکنند و پرستش  ور بە هیچکرد کە بدون استدلال با ها را تشویق میسکولار" را بنیان نهاد. این مرکز انسان

 .61دانستنیروهای "مافوقانی/فرادستی/فراذهنی/ماوراطبیعە" را مردود می

کاتولیک واژەی  -های رومیها در سرزمینها و پروتستانسالەی دینی بین کاتولیک ٣٠های کم کم بعد از جنگ

سکولاریسیون مخصوصاً معطوف بە انتقال املاک کلیسا بە پادشاهان  "سکولاریسیون" وارد ادبیات سیاسی شد و 

ها سنگ بنای نظم نوین در اروپا بر ملت -و تأسیس دولت ١٦٤٨در سال  Westfalen اروپایی بود. پس از قرارداد

سوی    اولین گامی بود کە بە Westfalen ها گذاشتە شد. صلحها و پروتستاناساس روابط مسالمت آمیز بین کاتولیک

  .ایجاد نظمی اروپایی با حمایت سیاستی سکولار

کند کە مفهوم "سکولار" اساساً مفهومی مسیحی است و باید آنرا در تأکید می ،Charles Taylors ،فلیسوف کانادایی

مشتق    saeculumمفهوم "سکولار " از اصطلاح .(Taylor  1999a:31)62 چارچوب کونتکست مسیحی درک کرد

توان بە عنوان یک مفهوم بنیادی مسیحی دید، کە  را می Saeculum .شارە بە "سدە" یا " زمان" داردشدە است کە ا

داند. اساس و سرآغاز سکولاریسم مدرن را جهان و کلیسا و نیز کلیسا و دولت را متعلق بە حوزەهای جداگانە می

 توان از صلح. از وقایع کلیدی آن می دانست ١٦و  ١٥های اروپایی در سدەی توان دوران اصلاح مذهبی و جنگ می

١٥٥٥ Augsburg نام برد کە بر اساس "eius religio cuius regio "   ( شهریار هر منطقە دین رعایا خود را

های پروتستان نبود. این تحول بە نوبە خود موقعیت و نفوذ  شامل حقوق اقلیت ١٥٥٥کند( منعقد شد. صلح انتخاب می

ها یا  کاتولیک داد کە منجر بە آزار، تبعیض و تعقیب مذهبی آناباپتیست-م در مناطق قبلی رومیبالقوەای بە لوتریانیس

 .سالە شد ٣٠(١٦٤٨-١٦١٨های ) ها در جنگها و کالوینیست بازتعمیدی

Taylor شود. بە نظر او استراتژی اول تحت عنوان برای استقرار سکولاریسم مدرن قائل بە تمایز بین دو استراتژی می

ریشە در درک مسیحی دارد و بر اساس فلسفە اخلاقی "common ground stategy ""استراتژی پلاتفورم مشترک" یا 

های مسیحی های مشترک تمام فرق و سکت کە باور بە همزیستی مسالمت آمیز دارد و نظم سیاسی آن استوار بر دکترین

استراتژی اخلاق سیاسی مستقل"  " "independent political etic strategy" استراتژی دوم بە عنواناو   .است

توصیف کردە است. این استراتژی بر خلاف استراتژی اول "یزدان گرایانە" نیست. استراتژی اول مدعی آن نیست کە  

 
61 Madan, T.N 1993. `` Whither Indian Secularism?``, Modern Asian Studies 27 (3), 667-697. 

62 Taylor, Charles. 1999a. Modes of Secularism. I Bharagava, Rajeev (red) Secularism and its critics, 

s.31-53. New Delhi: Oxford University Press. 
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تمام   دین و اعتقادات مذهبی ربطی بە زندگی عمومی و سیاست ندارند. آن مدعی است کە دولت باید عادلانە و مساوی با 

جوامع دینی و فرقەهای مذهبی را رفتار کند و دینی را بر دینی و فرقی مذهبی بر فرقەی مذهبی دیگر رجحان ندهد.  

استراتژی دوم مدعی است کە دولت باید از تمام ادیان دوری جوید و مستقل از آنها باشد و اهداف مذهبی خاصی را  

توان بخشی از  های مذکوررا نمیدین و نهادهای آن باشد. استراتژی ترویج و تبلیغ نکند و دولت باید بە وضوح جدا از

گیرد. شناختی دین مورد استفادە قرار میهای جامعە واقعیات پنداشت، بلکە باید آنها را ایدەهایی دانست کە برای تولید مدل

بە آسانی دریافت کە  توان گیرد، میوقتی بە دقت سکولاریسم مدرن را در جوامع معاصر مورد مطالعە قرار می

 شمولیت  Taylor توان بطور خالص در هیچ کجای دنیا پیدا کرد. بە هرصورت بە نظررا نمی  Taylor هایاستراتژی

"inclusion" و تعادل "equidistance"   جوهر سکولاریسم هستند. او معتقد بود کە سکولاریسم محصول و نتیجە

میلادی   ١٦و  ١٥های دینی قرن مزیستی مسالمت آمیز در اروپا بعد از جنگتلاشی برای ایجاد بستر و پلاتفرمی برای ه

  .(Taylor 1999a :38)63بود

مفهوم سکولاریسم  یک دکترین سیاسی مدرن و یا ایدئولوژی است، کە بر جدایی دولت و دین اشاره دارد. این بە این  

ها و  ست. همچنین بدان معنی است کە سیاست معنی است کە باور و اعتقادات مذهبی شهروندان یک موضوع خصوصی ا

 .تواند منحصراً از اعتقادات مذهبی و یا فلسفی خاصی سرچشمە  گیرندقوانین نمی

شد. سکولاریزاسیون بە  سکولاریزاسیون، در اصل برای مصادره اموال کلیسا در زمان حکومت سکولار استفاده می 

بە  ١٩٢٠مورد استافادە قرار گرفت. از سال ١٦٤٨در سال  Westfalen عنوان یک اصطلاح حقوقی از زمان صلح

بعد سکولاریزاسیون بە معنی رهایی فرد، فرهنگ و زندگی عمومی از سلطە و هنجارهای دین استفادە شدە است.   

سکولاریزاسیون در اروپا در اواخر قرون وسطا و شروع دوران رنسانس آغاز شد، دقیقا زمانی کە وحدت فرهنگی  

بە اضمحلال نهاد و "اعتراف بەهدف و معنی انسان" در بستر تاریخی محدود و واقعی پا بە عرصەی حیات  مسیحی رو 

گذاشت. بە خصوص الهیات لوتری سهم زیادی در جهت سکولاریزە کردن و  تمایز قائل بودن  بین حوزەی "معنوی" و  

 ."سکولار" داشت

دولت مشخص شود. این بە این معنی است کە کشورهایی مانند  تواند با جدایی مطلق بین دین وسکولاریزم سیاسی نمی 

پروتستان همچنان از یارانەهای دولتی برای -هایی سکولار هستند، اما کلیسای لوترآلمان، انگلیس و نروژ دارای دولت

ن قرار گرفتە مند است. هنوز ملکە در انگلستان بە عنوان "پاسدار دیانت" در رأس کلیسای آنگلیکادامە حیات خود بهره

شناسند، اما نباید از یاد برد کە کلیسا موقعیت ممتاز، قدرت  است. دولت و پروتستانتیسم استقلال یکدیگر را بە رسمیت می 

و هژمونیک خود را بە لحاظ سیاسی از دست دادە است و بیشتر بە عنوان عاملی فرهنگی، معنوی و اجتماعی در کنار  

 .دهدکند و ادامە بە حیات اجتماعی خود مینی ایفای نقش می دیگر عوامل و نیروهای جامعە مد
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 لائیسیتە  -ب

نیوی" و " غیر روحانی" است.  دلایکوس" دانست کە بە معنی "عام"، "فرد  "توان مشتق از کلمە یونانیلائیسیتە را می

عنوان دین رسمی و جدایی کامل دین و  کند. عدم حضور دین بە لائیسیتە از آزادی باور و وجدان و آزادی دین حمایت می 

گری یکی یا ضد روحانی  Anticlericalismترین پیش نیاز آزادی باور و عقیدە است. لائیسیتە را نباید با دولت مبرم 

کند. لائیسیتە بین حریم خصوصی کە دین بە آن تعلق دارد و  دانست کە فعالانە علیە نفوذ و قدرت روحانیت عمل می 

هر فرد بایست بدون تعلقات دینی، جنسی، ملی، قومی و سایر متغیرها و تنها بە عنوان شهروند با   حوزە عمومی کە 

حقوق برابر با دیگران بە نظر رسد، تمایز قائل است. این بدان معنی است کە دولت باید از اتخاذ کردن مواضع نسبت بە  

ی جوید، مبادا کە چنین رفتار و مواضعی  منجر بە  مواضع و رویکردهای دینی و صرفاً از پرداختن بە مسایل دینی دور

عواقب نادرستی برای شهروندان گردد. لائیسیتە یعنی جدایی دین و دولت و عاری بودن دولت )بخش عمومی( از 

کند و نە از نهادی دینی و یا روحانیت. رفتار  های دینی. دولت مشروعیت خود را از مردم کسب می هرگونە نماد و سمبل 

ا شهروندان براساس قوانین متعارف کشور است و نە مبنی بر احکام و قوانین دینی. دولت در امور نهادهای دینی  دولت ب

کند و همانطور کە  )اگر رفتاری مغایر با قوانین کشوری انجام دهد مورد پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت( دخالت نمی 

گذارد.  دولت لائیک بر اصل تکثر یا پلورالیسم باوری و  ام میداند بە استقلال آنها احترخود را مستقل از آنها می

های سیاسی و  گذارد و فعالیت و  آزادیها احترام میاعتقادی استوار است و بە باور و شعائر دینداران و بی دین

 .کندسازمانی آنها را در چارچوب قانون تضمین می

 .64کندشود همانطور کە دولت در امور دینی مداخلە نمیمی لائیسیتە بە عدم مداخلە دین در امور دولتی گفتە   

و لائیسم یعنی   ،انگلیسی است، بە معنای وابستە بە شخص دنیوی بودن ایلائیک واژهنویسد کە: " عباس آریانپور می

 ."65غیر روحانی بودن

اما بە این معنا نیست کە شخص در  لائیک، جدایی سیاسیت از آثار و علائم دین و معنویت است،  " :نویسدمصاحب می 

 ."66درون خداپرست نباشد

 

بە معني    Laityو واژە  یا دین جدایی دین جداگری بە معنی  Laicismجدا از دین یا دین جدا و بە معنی  laicواژە

 .67یان و مردم ساده ترجمە شده است ایعمومِ ناحرفە ،عامە، مردم غیر روحانی

 
64 Religion and Society in Modern Europe» René Rémond translatetd by Antonia Nevill،  Blackwell 1999 

 ٦٠١ عباس آریانپور کاشانی , فرهنگ فشردهء انگلیسی بە فارسی صفحە 65

 

 غلامحسین مصاحب , دائرة المعارف فارسی , ج ١ ص ٤٢ با تلخیص  66

 

 .٢٠١ فرهنگ علوم انساني، آشوري، ص 67
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دارای دین رسمی شیعە و نهاد مقتدر و متنفذ روحانیت بودە است. در ایران لامذهبیان و پیروان ایران از دوران صفوی 

های قانونی برخوردار نبودەاند. دیگر ادیان همیشە مورد تبعیض و تعقیب قرار گرفتەاند و از هیچگونە حمایت و ضمانت 

ح اجتماعی، سیاسی و اقتصادی وجود داشت، آن  های برابر و همسطها و موقعیت اگر در ایران نیروهای دینی با قدرت

توان سکولاریسم را بە عنوان عاملی با نقش داوری در میان ادیان و مذاهب مناسب دانست. اما مذهب مسلط  وقت می 

شیعە در ایران خیلی قدرتمند و با نفوذ است و بدین دلیل باید دخالت آن را در دولت و بخش عمومی جامعە )مدارس،  

ادارت دولتی و دیگر نهادها کە با زندگی عمومی مردم سرکار دارند( مهار کرد، تا اینکە پیروان دیگر ادیان  دانشگاها،

های جامعە مدنی نقش خود را بدون جلوگیری، محدویت و موانع و با آزادی کامل ایفا نمایند.  و مذاهب بتوانند در فعالیت 

فرانسە و دیگر کشورهای کاتولیک قرون وسطی شبیە است، لائیستیە  های های ایران، کە با واقیعتبا توجە بە واقعیت 

جوابگو و راە حل جامعەی پلوارل و متنوع دینی، قومی، ملی و فرهنگی ایران است. )برای اطلاعات بیشتر در مورد  

 (. لائیسیتە بە ضمیمە رجوع کنید

 

 فصل چهار 

 

 عدم تمرکز 

 .68 حقوق شهروندان احترام بگذارند و این الزام و اقتضای آزدی استنهادها هنگامی ارزش و اعتبار دارند کە بە 

تمرکززدایی راە دمکراتیک کردن جامعە است زیرا تصمیمات جمعی شهروندان را بە هم نزدیک کردە و کمک موثری  

 .69برای ایجاد دمکراسی محلی است

، حکومت یا انجمن دارد. خودمختاری در قانون "namos" خود و "autos" خودمختاری ریشە در مفاهیم یونانی -الف

گرفت. خودمختاری بعد کردند مورد استفادە قرار میشهرها کە شهروندان قوانین خود را وضع می-ابتدا در مورد دولت

 .از آن نیز در مورد افراد استفاده شد

عنوان مثال نروژ، بە عنوان شود. بە ها استفاده میها و یا سازمانخودمختاری هنوز هم برای واحدهای جمعی، دولت 

 .یک کشور کە دارای حاکمیت مستقل است، خودمختار است

توانند در بعضی  توان در مورد مناطقی کە استقلال کامل ندارند استفاده کرد، اما این مناطق  میخودمختار را همچنین می

باشد و  ما دارای درجە زیادی از استقلال میاز زمینەها دارای استقلال باشند. جزایر فارو، کە متعلق بە دانمارک است، ا

 
 خوبروی پاک، محمدرضا نشر چشمە، ١٣٨٤ ص ٧٩  و ٨٠.  تمرکززدایی و خودمدیری  68
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ها دارای خودمختاری زیاد و قابل ها و کانتونیک منطقە خودمختار است. بە طور مشابە، در کانادا و سوئیس، استان

 .توجهی هستند

د  شود کە متشکل از چند واح دولت فدرال، فدراسیون و دولت متشکل از چندین ایالات بر کشورهایی اطلاق می  -ب

در کانادا،  province در آمریکا، استان state ،توان دولت نامیدباشند )زبانی، دینی یا جغرافیایی(. ایالات را میمی

 .در آلمان کە همگی از طریق قانون اساسی بە هم پیوند خوردەاند land در سوئیس و کشور canton کانتون

فدرال استوار بر تقسیم قدرت است. واحدهای محلی بخشی از قدرت دولت فدرال نقطە مقابل دولت واحد است. دولت 

دهند. این بدین معنی است کە واحدهای محلی در دولت فدرال کمتر از قدرت  خود را بە حکومت مشترک و مرکزی می

ز دست  کنند، اما بیشتر از قدرت خود را نسبت بە آنچە در دولت فدرال دارند اخود را در نظام کنفدراسیون حفظ می

 .دهندمی

کنند. امروز  ها، گروەها و جوامع حاکمیت رسمی خود را حفظ میدر نظام اداری و سیاسی کنفدراسیونی دولت  -پ

گیری ایجاد کردەاند، اما های مشترک تصمیمهای ملی نهادها و ارگانشود کە دولت فدراسیون بە واحدی اطلاق می 

توان کنفدراسیون و یا با موافقیت اکثریت اعضاء باشد. اتحادیە اروپا را می گیری باید یا با موافقیت همە هرگونە تصمیم 

رود. سوئیس هم اکنون خود را رسماً بە عنوان کنفدراسیون  رالیزم میدنامید کە دارد کم کم و تدریجی بە سوی ف

 .شناسدمی

مات اداری و سیاسی مبنی بر زبان،  سازمان دمکراتیک یارسان همانطور کە در مقدمە آوردە شده است، با هرگونە تقسی 

شود. سدی باور بە عدم  گونە عدم تمرکز منجر بە پاکشویی اتنیکی مینژاد و دین مخالف است، و باور دارد کە این 

تمرکز بر اساس منطقە و جغرافیا است کە مردمان و ساکنین هر شهر امور خود را در تمام زمینەها مدیریت کنند.  

های ملی یا قومی، دینی و  ان با الهام از "اعلامیە مربوط بە حقوق اشخاص متعلق بە اقلیتسازمان دمکراتیک یارس

مادە   ٥( نظر خود مورد "عدم تمرکز" در ١٩٩٢دسامبر  ١٨مورخ  ١٣٥/٤٧زبانی مصوب مجمع عمومی در قطعنامە 

 کند:زیر اعلام می

 

ی دانیم. همە ایرانیان در حکومت بر خود توسط نهادهای انتخابی آنان میسالاری را بە معنی حق برابر همە ــ ما مردم ١

 و برای دفاع از حقوق افراد جامعە باشد.   و در خدمت مردم  بندی اجتماعی باید بە ارادهحکومتی و سازمان ساختار

 ها و اقوام، ادیان و مذاهب و عقاید گوناگون تشکیل شده است. ملت ایران از  ملت  ــ ٢ 

بشر و ها و اقوام، ادیان، مذاهب و عقاید در یک نظام مردمسالار مبتنی بر اعلامیە جهانی حقوقحقوق ملت   ــ ٣ 

توانند زیر یک حکومت مرکزی با یک قانون غیرمذهبی و لائیک بە سر برند و فرهنگ و هویت ویژه  می  های آنمیثاق

 خود را نیز در پناه همان قانون نگهداری کنند. 
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های محلی برای کارایی و دمکراسی بیشتر  عدم تمرکز بە معنی تقسیم اختیارات میان حکومت مرکزی و حکومت ــ  ۴ 

ترین واحد تقسیمات کشوری توسط مردم محل انجام گیری امور محلی در هر محل باید تا پایینضرورت دارد. تصمیم

کند. ایران از یک دهستان و روستا پیشنهاد میدر سطح استان و شهرستان و   های محلی راگیرد. سازمان ما حکومت 

مرکز اداره نخواهد شد و واحدهای تقسیمات کشوری، امور محلی را از اجرای قانون تا خدمات اجتماعی مانند آموزش 

های های توسعە و مانندهای آن کە در صلاحیت حکومت مرکزی نیست با ارگانو بهداری و امورشهری و اجرای طرح

 اداره خواهند کرد. انتخابی خود

های ایران کە جنبە  قومی و ملی داشتە است، اما بە دلایل سیاسی و یا فرهنگی امروز دارای بندی استانــ در تقسیم ۵

ادغام است و سدی امروزە توجە بە تقسیمات جغرافیایی دارد، علاوه بر نظر مردم هر محل، ملاحظات مربوط بە توسعە  

ها بە آنها کە از امکانات  ها و شهرستانە شود. در تخصیص منابع ملی یا نەتەوەیی میان استاناقتصادی باید در نظر گرفت

کمتری برخوردارند باید بیشتر داده شود تا بە میانگین سراسری یا نەتەوەیی برسند. در ادامە سیاست عدم تمرکز، یک  

  گزاری شریک خواهد بود.نەتەوەیی در قانون ها در کنار مجلس ملی یا مجلس سنا با نمایندگان برابر از همە استان

 

 

باشد، اما  ردستان، برای یک یارسانی مترادف با ذلت و تبعیض میکُ  ایران باشد و چە  صورت این وطن، چەدر غیر این

 تاریخش گویای آن است، در هیچ سرزمینی ولو مقدس با خواری نخواهد زیست.  هیچ یارسانی، همانطور کە

 گوید:می  شیرازی محک واقعییت حب وطن است کە این شعر سعدی 

 حدیثی است شریف ”سعدیا” ”حب وطن” گر چە 

 !من اینجا زادم خواری کە  نتوان مرد بە
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 :١ ضمیمە 

صدومین  گذرد، چند سال پیش بە مناسبت ی فارسی آن اینک برای نخستین بار از نظر خواننده میای کە ترجمەاعلامیە

با  -کە بە قانونِ لائیسیتە معروف است – 1905سالگرد تصویب قانونِ »جدایی دولت و کلیساها« در فرانسە در دسامبر 

را ابتدا سە  کشور جهان بە چند زبان خارجی انتشار یافت. فکر اصلی اعلامیە 30تن از روشنفکران  250امضای 

کنند.  مطرح می  -( 1)از فرانسە، کانادا و مکزیک  -ی لائیسیتە ە شناس و استاد دانشگاهِ صاحب نظر در زمینجامعە

ها کە نویسندگان اصلی اعلامیە هستند، متفکران دیگری از کشورهای مختلف جهان، از انگلستان، ایالات افزون بر آن

(. صدمین  2د)کننمتحده آمریکا، آرژانتین، ویتنام، نروژ و روسیە و غیره، در کار تهیە و نگارش متن مشارکت می

ای دهد کە این روشنفکران لائیک از طریق تدوین چنین بیانیەسالگرد قانون لائیسیتە در فرانسە فرصتی بە دست می 

تواند ای میاعلام کنند کە لائیسیتە بر خلاف تصوری کمابیش رایج، »استثنایی فرانسوی« نبوده بلکە در هر جامعە 

در مجلس سنای فرانسە با   2005دسامبر  9ی بیست و یکم در لائیسیتە در سدهی انکشاف یابد. اعلامیە جهانی درباره

 .. شودها خوانده و معرفی میحضور نمایندگان پارلمان این کشور و رسانە 

 (*) ی بیست و یکمی لائیسیتە در سده ی جهانی در بارهاعلامیە

Déclaration universelle sur la laïcité au XX1éme siècle 

 چە دیبا 

های مدرن را در پشتیبانی از ی اعتقادات دینی و اخلاقی در جوامع امروزی کە دولت با توجە بە گوناگونی فزاینده

 کشد؛ موزون بە چالش میزیستی هم 
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های و فلسفی و لزوم تقویت رایزنی با توجە بە ضرورت محترم شمردن تکثر باورهای دینی، غیر دینی، لاادری

 های مختلف؛ آمیز با روشدموکراتیک و مسالمت 

سو ملزم بە  ها را از یکشان کە دولت ها و حقوق اساسیها نسبت بە آزادی و با توجە بە حساسیت روزافزون انسان

گرایی و از سوی دیگر ادغام )انتگراسیون( شهروندان در ساحت  پاسداری از توازن میان اصل بە رسمیت شناختن کثرت

 کند؛ی عمومی م

ما دانشگاهیان و شهروندان کشورهای مختلف جهان، اعلامیە زیر را در برابر تامل همگان جهت رایزنی عمومی قرار  

 دهیم. می

 اصول اساسی

تمام افراد بشر از حق آزادی عقیده و اعمال آن بە صورت فردی یا جمعی برخوردارند. این حق مستلزم آزادی   1ی ماده

گری(، بە رسمیت شناختن استقلال عقیده و وجدان فردی ای خاص )بە ویژه خداناباوری و لاادریە گرویدن بە دین یا فلسف

ی دین و عقیده است. این حق ها در زمینەچنین آزادی شخصی افراد بشر از هر دو جنسیت و انتخاب آزاد آنو هم 

ی نظم  فلسفی توسط دولت در محدودهزمان مستلزم بە رسمیت شناختن استقلال و خودمختاری ادیان و اعتقادات هم 

 عمومی دموکراتیک و احترام بە حقوق اساسی افراد است.

ها قادر بە تضمین رفتاری برابرانە با افراد بشر، ادیان مختلف و اعتقادات گوناگون )در  برای آن کە دولت  2ی ماده

ای خاص بر ی مذهب یا عقیده، بدون سلطە های تعیین شده( باشند، نظم سیاسی باید در تدوین هنجارهای جمعیمحدوده

ی مدنی  های جامعەتوانند آزادانە در رایزنیهای عقیدتی میقدرت سیاسی و نهادهای جمعی، آزاد باشد. ادیان و گروه 

ها یا رفتارهایی را بر جامعە تحمیل رو نباید بالاسر جامعە باشند و از پیش دکترینشرکت کنند، اما در عوض بە هیچ

 . کنند

برابری تنها صوری نیست بلکە باید خود را در عمل سیاسی از راه هوشیاری دایم آشکار سازد تا هیچ تبعیضی  3ی ماده

شان بە مذهب  شان، قطع نظر از اعتقاد یا عدم اعتقادشان، بە ویژه حقوق شهروندیوری از حقوقبر افراد بشر در بهره

آزادی اعتقادات دینی یا غیر دینی هر کس در جامعە، انجام برخی   ای خاص، اعمال نشود. برای رعایتیا فلسفە

های اجتماعی در اکثریت و گروهای اجتماعی در اقلیت لازم بە نظر های ملی گروه های منطقی« میان سنت»توافق

 رسد. می

 گراقانون لائیسیتە چون اصل بنیادین دولتِ 

سیاسی گوناگون   -تاریخی و جغرافیایی  -فوق و در شرایط اجتماعی ما لائیسیتە را چون هماهنگی سە اصل نام 4ی ماده

کنیم: احترام بە آزادی عقیده و مذهب و کاربستِ فردی یا جمعی آن؛ خودمختاری و استقلال سیاست و  تعریف می

 بشر.ی مدنی نسبت بە هنجارهای مذهبی و فلسفی خاص و عدم تبعیض مستقیم یا غیر مستقیم نسبت بە افراد جامعە
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شود کە دولت مشروعیت خود را از دین یا تفکری خاص کسب  بە این ترتیب فرایند لائیسیتە هنگامی نمایان می 5ی ماده

آمیز و با  ی شهروندان بتوانند در اعِمال حاکمیت خود بر اجرای قدرت سیاسی آزادانە، بە صورتی مسالمت نکند و همە 

ی کنند. چنین فرایندی، با احترام بە اصول یاد شده، در پیوند فشرده با برخورداری از حقوق و منزلت برابر، رایزن

پذیرد. بنابراین، عناصر تکوین هر دولت مدرنی کە قصد تضمین حقوق اساسی شهروندان را داشتە باشد انجام می

خلاقی و مذهبی گوناگون  های ا بینیای کە بخواهد مناسبات اجتماعی متاثر از منافع یا جهانلائیسیتە ناگزیر در هر جامعە

 شوند. را هماهنگ سازد، نمایان می

ای دهد. لائیسیتە بە گونە لائیسیتە، در چنین مفهومی، عنصر کلیدی زندگی دموکراتیک را تشکیل می 6ی ماده

روی دموکراسی، حقوق اساسی افراد و  گذارد و در همراهی با پیشناپذیر بر سیاست و حقوق تاثیر میاجتناب

 شناسد. گرایی را بە رسمیت می رایی و پذیرش سیاسی و اجتماعی این کثرتگکثرت

تواند در کشوری کە استفاده  ی خاص نیست بلکە می الائیسیتە نە تنها در انحصار فرهنگ، ملت، کشور یا قاره 7ی ماده

های گوناگون  ها و تمدن فرهنگ های لائیسیزاسیون در ای در آن جا مرسوم نیست، وجود داشتە باشد. فراینداز چنین واژه

 توانند بە وجود آیند بدون آن کە ناگزیر بە این نام خوانده شوند. اند و میبە وجود آمده

 مباحثِ لائیسیتە

های مذهبی در گیرند چون تاریخهایی از دین مدنی قرار میهای مقدس مدنی« کە در پیوند با شکلوجود »حریم 8ی ماده

سپاری و غیره و بە طور کلی توازن میان آن کە ریشە در میراث تاریخی دارد و  عمومی، مراسم رسمی خاکی سالنامە

توان ها را نمیی اینای معین سازگاری دارد، همە ی مذهب و اعتقادات در جامعە آن کە با چندگانگی امروزی در زمینە

ها بر عکس موضوع بحث و گفت و گویی  راند. اینا پسشان ریمسائلی حل شده و تغییرناپذیر دانست و تفکر درباره

 دهند. آمیز را تشکیل میلائیک، دموکراتیک و مسالمت 

ی مدنی نسبت بە  سە اصل احترام عینی بە آزادی عقیده و وجدان، خودمختاری و استقلال سیاست و جامعە  9ی ماده

اند روابط تن با  ە کار گرفت. از آن جملە های ضروری امروزی بهنجارهای خاص و عدم تبعیض را باید در بحث

های مختلط، مسائل مربوط بە  جنسیت، بیماری و مرگ، رهایی زنان، برابری زن و مرد، تعلیم و تربیت کودکان، ازدواج

ها کە  ی کسانی کە اعتقادات مذهبی ندارند و یا آن های مذهبی و غیر مذهبی و سرانجام آزادی عقیده و اندیشەشرایط اقلیت

 منتقدِ دین هستند. 

ی لائیسیتە در عین حال مشی راهنمایی برای دیگر مباحث دموکراتیک  توازن میان سە اصل تشکیل دهنده  10ی ماده

باشند، همچون: آزادی بە جا آوردن مذهب، آزادی بیان، آزادی اظهار اعتقادات مذهبی و فلسفی، مسائل مربوط بە  می

های مختلف زندگی ی تداخل و تمایز میان حوزهصل احترام بە دیگری، مسالەهای آن توسط اتبلیغ دین و محدودیت 

 ی تحصیل و اشتغال. ها از یک سو و برخی ملاحظات و توافقات منطقی از سوی دیگر در زمینەاجتماعی، الزام
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د و بە میان  کنهای گوناگون مسائل دیگری را نیز مطرح می ی )پرداختن بە( این پرسشمباحثات در باره 11ی ماده

های ممکن موجود میان قانون مدنی، کشند. مسائلی چون بازنمایی هویت ملی، قواعد بهداشت عمومی، تعارضمی

ها. در هیچ کشوری و هیچ  بازنمودهای اخلاقی شخصی و آزادی انتخاب فردی و سرانجام اصل سازگار بودن آزادی

رو با هم برابر و   شوند بە هیچهای گوناگونی کە ارائە میپاسخ ی مطلق وجود ندارد. با این همە، ای لائیسیتەجامعە

 ی لائیسیتە نیستند. همسان در زمینە 

 ی بیست و یکم های سده لائیسیتە و چالش

ی هیجدهم( بسیار  های حقوق بشری )در پایان سدهبە واقع، بازنمایی حقوق اساسی از زمان انتشار اعلامیە 12ی ماده

ها ایفا  ی افراد بشر و برابری حقوق آنها را معنای مشخص منزلتِ برابرانەعمده در این اعلامیە متحول شده است. نقش 

رو چارچوب دولتی لائیسیتە امروز در برابر مسائل گوناگونی قرار گرفتە است. مسائلی همچون  کند. از اینمی

رهای مذهبی و اعتقادی، سازگاری های اجتماعی خاص و حقوق مدنی، تضادهای قانون مدنی با برخی هنجا موقعیت 

 گویی«.چنین حق »کفرالمللی حقوق کودک شناختە شده است و هم های بینمیان حقوق والدین و آن چە کە در میثاق 

از سوی دیگر، در کشورهای مختلف دموکراتیک، فرایند لائیسیزاسیون از نظر بسیاری از شهروندان بە یک   13ی ماده

اندازد. افزون ها را بە هراس میست تا حدی کە هر گونە تردید نسبت بە آن مردمان این سامانویژگی ملی تبدیل شده ا

تواند خود را بر این لائیسیزاسیون فرایندی دراز و تعارضی بوده است و در نتیجە هراس از تغییرات در این زمینە می

تواند خشک و ساکن باقی بماند.  تە نیز نمیباشند و لائیسیمی متجلی کند. اما تحولات ژرف اجتماعی در حال شدن

 ها اجتناب ورزید.ها و هراسهای جدید باید از تعصبهای نوین در برابر چالشبنابراین برای یافتن پاسخ

اند، از لحاظ تاریخی منطبق با زمانی بوده است کە  های لائیسیزاسیون، در آن جا کە بە وقوع پیوستەفرایند 14ی ماده

ی نوعی خصوصی شدن امر  اند. توفیق این فرایندها مایەدادههای مسلط اجتماعی را تشکیل میهبی نظامهای مذسنت 

دهد. بر خلاف هراسی کە در  دینی و اعتقادی شده است بە طور کە اکنون بُعدی از آزادی انتخاب فردی را تشکیل می 

ی مذهب است. بە موجب آن  کە آزادی انتخاب در زمینەبرخی از جوامع وجود دارد، لائیسیتە بە معنای لغو دین نبوده بل

دارد. اما هر آن  میامروز و در هر جا کە لازم باشد، دین از تحمیل خود بە اجتماع و سیاست چون امری مسلم دست بر

 گوید آزادی امکان اصالتی دینی یا اعتقادی.چنین میگوید آزادی انتخاب، همکس کە می 

دهند.  های فرهنگی را تشکیل میهای قابلیتسان، از جهت اجتماعی مکانادات فلسفی، بە اینادیان و اعتق 15ی ماده

سازی چندگانگی فرهنگی و انسجام سیاسی و اجتماعی را بە وجود آورد.  ی بیست و یکم باید امکان هم لائیسیتە در سده 

م سیاسی و اجتماعی آشتی دهند. با حرکت از این های تاریخی توانستند چندگانگی مذهبی را با انسجا هم چنان کە لائیسیتە 

هایی کە از  بایست مورد تجزیە و تحلیل قرار داد، چە آنخویی را میهای نوین دینشرایط کلی است کە برآمدن شکل 

های جدید مذهبی و یا اشکال  اند و چە گفتمانای از مذهب و غیر مذهب ساختە شده های دینی و آمیختەبندی سنت سرهم 

چنین در این شرایط خصوصی شدن امر دینی است کە باید دریافت چرا خلاصە کردن دین نوع رادیکالیسم دینی. هم مت

زیستی موزون بیش از ی چارچوب عمومی هم تنها در بە جا آوردن کیش کار دشواری است و چرا لائیسیتە بە منزلە

 همیشە شایستە است. 
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تواند موجب پیشرفت اخلاقی و اجتماعی شود رو بە افول نهاده  و فنی میامروزه این باور کە ترقی علمی  16ی ماده

های سیاسی و  کند و خوانایی بحثی تصویری روشن از آن را دشوارتر میسازد، ارائەاست. این امر آینده را نامعلوم می 

برای خاستگاه افراد  جانبەی ترقی، خطر این است کە بە طور یک دهد. پس از توهمات دربارهاجتماعی را کاهش می

های نوینی از پیوند  دارد کە در چارچوب لائیسیتە خلاقیت نشان دهیم و شکلمزیت قایل شویم. این وضعیت ما را وا می 

سازیم ی این اوضاع احوال جدید برآیند و برای تاریخی کە با هم می سیاسی و اجتماعی را ابداع کنیم، کە بتوانند از عهده

 فرینند. مناسبات نوینی بیا 

اند. افزون بر آن، ها بوده ی گوناگون دولت های گوناگون لائیسیزاسیون منطبق با رشد و توسعە فرایند 17ی ماده

های بزرگ اند. ایجاد مجموعەهای گوناگونی نمایان شده ها بنا بر این کە دولت تمرکزگرا بوده یا فدرال، در شکللائیسیتە

اند. دولت، با این حال، شاید عی امر قضایی از امر دولتی شرایط نوینی را ایجاد کردهفرادولتی و جدا شدن نسبی اما واق

ی موتاسیون باشد تا افول. گرایش دولت در این جهت است کە در ساحت بازار کمتر دخالت کند و حداقل بیشتر در مرحلە

است، از دست بدهد. اما دولت، در  کرده بیش ایفا میو   بخشی از نقش »دولت رفاهی« را کە در برخی کشورها کم 

شدند. دولت امروز شاید بیش از  کند کە تا کنون خصوصی و حتی شخصی تلقی میهایی دخالت میعوض، در ساحت 

دهد. در نتیجە ما باید  ها را تحدید کنند، پاسخ میتوانند آزادیها میهای حفظ امنیت کە برخی از آنگذشتە بە درخواست 

 هایی نوین کشف کنیم. های فردی و جمعی کە باید تضمین و تقویت شوند، پیوند الت اجتماعی و آزادیمیان لائیسیتە، عد

هایی از یک مذهب مدنی جدید بە خود نگیرد  در عین مراقبت از لائیسیتە کە در اوضاع و احوال کنونی جنبە 18ی ماده

تواند بە فرهنگ همزیسیتی اجتماعی و یتە میو کم و بیش خود را مقدس نکند، فراگیری اصول تفکیک ناپذیر لائیس

مذهبی و جامد تفهیم  آمیز کمک رساند. چنین امری اما مسلزم آن است کە لائیسیتە بە عنوان یک ایدئولوژی ضد مسالمت 

خی یکم پاسو ی بیست های اصلی سدهتواند در برابر چالشنشود. تنها برداشتی لائیک، دینامیک و ابداعی از لائیسیتە می

دموکراتیک ارائە دهد. چنین مفهومی از لائیسیتە است کە بە آن امکان خواهد داد بە طور واقعی بە عنوان اصل بنیادین  

ها را نباید چون خطر بلکە غنیمتی بینیگرایی جهانزندگی کردن ظاهر شود، در شرایط دنیای امروزی کە کثرت  -هم-با 

 حقیقی بە شمار آورد.

در مجلس سنای فرانسە انتشار   2005دسامبر  9نفر از دانشگاهیان کشورهای مختلف در  120ط ی توساین اعلامیە

 یافت.

-------------------------------- 

از فرانسە و روبرتو   Jean Baubérotاز کانادا و آقایان ژان بوبرو  Micheline Milot( خانم میشولین میلو 1)

 از مکزیک.  Robert Blancarteبلانکارت 

 های زیر رجوع کرد:( برای مطالعە متن اعلامیە بە زبان فرانسە و یا انگلیسی می توان از جملە در آدرس2)

http://www.aidh.org/txtref/2005/Images/declaration_bauberot.pdf 

http://www.aidh.org/txtref/2005/Images/declaration_bauberot.pdf
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http://www.china-europa-forum.net/bdfdoc-214_fr.html 

http://utcp.c.u-tokyo.ac.jp/publications/pdf/UTCPBooklet7_049-058_.pdf 

 

 ترجمە: شیدان وثیق

 :٢ ضمیمە

  ١ ماده

ها مذهبی و زبانی را در محدوده مرزهای این اقلیت، فرهنگی، های ملی و قومیملل عضو موجودیت و هویت اقلیت1- 

 . فراهم خواهند نمودحفظ و شرایط حمایت از حفظ هویت آنان را 

 . ملل متبوع کلیە تمهیدات لازم قانونی و تصمیمات ضروری را در جهت نیل بە این هدف اتخاذ خواهند نمود2- 

-------------------------------------------------------------------------------- 

  ٢ ماده

شوند( در حوزه شخصی و  ها خوانده ميزبانی )کە از این پس اقلیتمذهبی و ، های ملی و قومیافراد متعلق بە اقلیت١- 

اجتماعی حق دارند کە آزادانە بدون هیچ نوع اعمال تبعیض یا مزاحمت از فرهنگ خود برخوردار شده مذهب خود را  

 . علناً ابراز داشتە و مراسم آنرا انجام دهند و زبان خود را بە کار گیرند

اجتماعی فعال بوده و  ، مذهبی، اقتصادی، های فرهنگای موثر در حوزهها حق دارند کە بە گونە افراد متعلق بە اقلیت٢- 

 . در زندگانی عمومی شرکت جویند 

ها حق دارند کە بە طور موثر در تصمیمات ملی شرکت داشتە و در سطح محلی در اقلیتی کە بە  افراد متعلق بە اقلیت٣- 

کنند در تصمیمات )تا آنجائیکە با قوانین ملی در تضاد نباشد( شرکت  آن زندگی ميآن تعلق دارند و یا در محلی کە در 

 . کنند

 . های مخصوص بە خود را ایجاد و راه اندازی نمایندها حق دارند کە انجمنافراد متعلق بە اقلیت۴- 

صلح آمیز خود را با اعضاء   های آزادانە وها حق دارند کە بدون هیچ تبعیض و اجحافی تماسافراد متعلق بە اقلیت۵- 

دیگر گروه خود و با افراد دیگری کە بە اقلیت آنان تعلق دارند برقرار نموده و ادامە دهند و همچنین با اتباع ملل هم مرز 

 . کە با آنان قرابت ملی قومی و یا مذهبی و زبانی دارند تماس داشتە باشند

-------------------------------------------------------------------------------- 

  ٣ ماده

توانند بدون هیچگونە اعمال تبعیض و  ها منفرداً یا با دیگر افراد گروه بە حالت اجتماع ميافراد متعلق بە اقلیت١- 

 . شده است اعمال نماینداجحاف کلیە حقوق خود را منجملە آنچە کە در این بیانیە اعلام 

 . باشدها نمیاعمال و یا عدم اعمال حقوق اعلام شده در این بیانیە دارای هیچ نتیجە منفی برای افراد متعلق بە اقلیت٢- 

-------------------------------------------------------------------------------- 

 ۴ ماده

ها در تامین بە اعمال را هرجا کە ضروری باشد برای اطمینان افراد متعلق بە اقلیتملل متبوع کلیە اقدامات لازم ١- 

http://www.china-europa-forum.net/bdfdoc-214_fr.html
http://utcp.c.u-tokyo.ac.jp/publications/pdf/UTCPBooklet7_049-058_.pdf
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های اساسی آنان و برابری در مقابل قانون بدون هیچگونە اجحاف و تبعیض اعمال خواهند موثر حقوق انسانی و آزادي

 . داشت

های ها در جهت ابراز ویژگیق بە اقلیتملل متبوع اقدامات لازم را برای خلق شرایط مناسب در مورد افراد متعل٢- 

های آنان اعمال خواهند داشت؛ مگر آنجا کە انجام آن مورد خاص با سنن و لباس، آنان و ترویج فرهنگ، زبان، مذهب

 . قوانین ملی یا استانداردهای بین المللی مغایرت داشتە باشد

های مناسبی برای ها فرصتافراد متعلق بە اقلیتملل متبوع در صورت امکان باید اقدامات لازم را در اینکە ٣- 

 . یادگیری زبان مادری و یا دریافت قوانین و مقررات بە زبان مادری خود داشتە باشند ایجاد نماید

ملل متبوع در صورت امکان تمهیدات لازم را در زمینە تحصیل بە زبان مادری و تشویق در کسب معلومات تاریخی ۴- 

 . ها وجود دارد اعمال خواهند نمودنگی کە در درون مرزهای آن اقلیتزبان و فره، ها سنت 

ها در توسعە اقتصادی و پیشرفت ملی در  ملل متبوع باید اقدامات لازم را برای شرکت کامل افراد متعلق بە اقلیت۵- 

 . کشورشان بنمایند

-------------------------------------------------------------------------------- 

  ۵ ماده

ریزی و ها برنامەهای ملی باید در جهت تحقق بخشیدن بە منافع مشروع اشخاص متعلق بە اقلیتها و برنامەسیاست١- 

 . تعبیە شوند 

ریزی ها برنامەهای تعاون و همکاری بین ایالات باید در تحقق بخشیدن بە منافع مشروع افراد متعلق بە اقلیتبرنامە٢- 

 . تعبیە شوند و 

-------------------------------------------------------------------------------- 

  ۶ ماده

ها با در نظر گرفتن دیگر مسایل باید در زمینە تبادل اطلاعات و  ایالات باید در مسایل مربوط بە افراد متعلق بە اقلیت

 . ان در بین آنان نیز کوشا باشندتجارب برای تشویق متقابل و کسب تفاهم و اطمین

-------------------------------------------------------------------------------- 

  ٧ ماده

 . ها کوشا باشندملل متبوع باید در جهت تحقق حقوق مشروحە در این اعلامیە برای اقلیت

-------------------------------------------------------------------------------- 

  ٨ ماده

ها باشد.  هیچ چیز در بیانیە حاضر نباید مانع تحقق تعهدات بین المللی ملل متبوع در رابطە با افراد متعلق بە اقلیت١- 

نجام اند اهای بین المللی پذیرفتەنامەملل متبوع با اعتقاد کامل تعهدات و الزاماتی را کە در معاهدات و موافقتً خصوصا 

 . خواهند داد

وری افراد از حقوق مندرج در اعلامیە جهانی حقوق بشر و  تحقق عملی حقوق مندرج در این اعلامیە نباید مانع بهره٢- 

 . های اساسی آنان شودآزادي

نباید در درجە اقدامات انجام شده بە وسیلە ملل متبوع برای تحقق موثر برخورداری از حقوق اعلام شده در این بیانیە ٣- 

 . نخست طوری تفسیر شود کە در تخالف با اصل برابری افراد متخذ از اعلامیە جهانی حقوق بشر قرار گیرد
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هیچ چیز در بیانیە حاضر نباید بنیان هیچ فعالیتی در مخالفت با اهداف و اصول سازمان ملل متحد قرار گیرد علی ۴.

 . رضی و استقلال سیاسی ملل را خدشە دار نمایدالخصوص حق ملل در برابری در حاکمیت تمامیت ا

-------------------------------------------------------------------------------- 

  ٩ ماده

های دیگر سازمان ملل متحد باید در تحقق کامل حقوق و اصول مندرج در این بیانیە در  های تخصصی و ارگانآژانس

 . ە خودشان شرکت نمایندهای مربوطحیطە صلاحیت

 پایان 


